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  اهميت حفظ زبان ارزش و.  ۱

در . اسـت  سندي که اثبات آن تبلـور ذات هرخلقـي        . زبان سند هويت هر ملتي است             
زبـاني کـه مـورد      . گر حضور زباني اوست   واقع موجوديت هر ملتي در اين کره خاکي نشان        

تکلم واقع مي شود از طريق اصوات، هجاهـا و آثـار مکتـوب سـند زنـده اي بـر جـاي                        
گذارد، سندي که جزيي از ميراث بشري است و بر همه انـسانهاي فکـور اسـت کـه از        مي

 اين سند  . ، حق حيات و فضاي تنفسي آن زبان در ابعاد گوناگون مدافعه نمايند             يتموجود
 .در وجود فيزيکي و آثار معنوي ميليونها انساني حک شده که به آن زبان سخن ميگوينـد   

گـشايند،   بنابراين رسميت هر زباني را نه حاکمان، بلکه خود ملتي که به آن زبان لب مـي                
زبـان ضـمنا    . پس به سخني، هر زبان براي ملت صاحب زبان رسمي است          . کنند تعيين مي 

ايـن سـند   . کنـد   خود را، در گذرگاه تاريخ، درآن مشاهده مـي        اي است که هر ملتي     ئينهآ
اي بخواهند اين سند و اين آئينه را         درخشد هرچند که عده    زنده در آئينه تاريخ جهان مي     

  .ببينند  و تيره  مخدوش
زبان هيچ ملتي در عرف بين الملل نيازي به اثبات ندارد، بزرگترين دليل وجـودي هـر                       

بـشري    کنند و با اين طريق کاروان تمـدن  است که به آن زبان تکلم مي    زباني حضور ملتي    
کميـت در عرصـه   . را غنا مي بخشند، خواه اين متکلمين زباني ميليـوني باشـد يـا کمتـر        

زبان ها با تفاوتهاي خويش موزائيـک زيبـائي از   . موجوديت زباني زياد مورد اختلاف نيست     
 مثال با مطالعـه اشـعار نـسيمي و اثـر مانـدگار         براي .ملل و نحل در جهان پديد آورده اند       

کندکـه روح و روان      مي  نيز خواننده در مسير رودخانه اي سير       » حيدر بابايه سلام   «شهريار
  .کشد مردم ترک آذربايجان را به تصوير مي
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  زبان تركيشاخه هاي . ۲
    ايـن  .دهنـد  مـي    يكديگر نـشان    به   بسيار نزيكي     هاي تركي اشتراكات   ي زبان   خانواده        

  دربين.ست ا ها آن نحوي ساختار و )لغوي تحولات( وژيلآواشناسي،مورفو  درعرصه  همانندي
   هـاي ترکـي   زبـان  با ديگرخـانواده   )ياقوت(باكوت خلج و هاي چواش، زبان ها تنها   اين زبان 

ي جغرافيايي  معيارها هاي تاريخي،  با توجه به ريشه    ترکي  زبانهاي  .دارند  توجهي  تفاوت قابل 
  :وندش  به شاخه هاي زير تقسيم مي  زبانشناسي واصول

  :هاي جنوب غربي هاي اوغوز يا زبان زبان.۱
و ترکهـاي   ،تـرکمن، )آذربايجـان (، ترکي Gagausهاي ترکي عثماني،قاقوز    شامل زبان 
ها از نظر موقعيت جغرافيايي       به لحاظ توجه به اشتراک زبان      اين طبقه بندي   خراسان در 

   .يگاه زبان ترکي امروزي آذربايجان ايران نيز مشخص مي شودجا
  : هاي شمال غربي هاي قبچاق يا زبان  زبان-۲

هـاي   هاي ترکي است کـه عبارتنـد از زبـان          هايي از خانواده زبان    اين شاخه شامل زبان   
قازاق، قره قالپاک، نوقاي،تاتار،و باشقير، لهجه هاي سيبري غربـي، تاتارهـاي کريمـه،              

   . Kara ité،کاراچاي، بالکار و کارا ايت)قوموق( ککومو
کـه در برگيرنـده    uyghur chaġati شاخه جنوب شرقي يا گروه اويغـور چاغـاتي   -۳

  . با ريشه اوغوزSalarزبانهاي اوزبک، اويغور، اويغور زرد، و سالار 
  : گروه شمال شرقي يا سيبريايي-۴
 Shor ، آلتاي،خاکـاس، شـور  Dolġan، دولقـان  )ساخا(Yakut شامل زبانهاي ياکوت   

  .Tofa، و توفا Tuvanتووان 
  . زبان چوواش که زبان منطقه ولگاست-۵
  .زبان متباعد مرکزي ايران است khalaj   زبان خلج-۶

هاي  از گروه هيچکدام جزو زبان خلجي که به باور محققان در حال از بين رفتن است،         
 شمال غربي يا گروه قبچاق، اوزبک، شرقي يا ايغورجنوب غربي يا اغوز،(ششگانه ترکي 
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 پرفسور«حسب نظر   بلكه نبوده،) يا جنوب سيبري و يا قوت و چوواش شمال شرقي
تقسيم بندي   اين خلجي در آلماني زبان تركي  شناس  ترك شهير  دانشمند»دورفر گرهارد 

ترين لهجه   كه قديمي، دهد تركي مستقل را تشكيل مي آلتايي شاخه  هاي  جزوه گروه زبان
  .شود زبان تركي محسوب مي

باقي ) پروتو تورك(و حتي تركي مادر ) گؤگ تورك( آثارتركي قديم ي درتركي خلج     
  ١.زبان شناسي تركي داراي اهميت خاصي است لذا به همين سبب ازنظر. مانده است

 زبان خلجي ي  زمينه هاي موجود در پژوهش. ۳

خلجي مينورسكي اولين محققي بود،كـه درسـال     ]ترکي[ه شناسي زبان          در زمينه ريش  
پس از وي يك محقق ايراني      .  ميلادي، زبان خلج ها را مورد مطالعه وكنكاش قرار داد            ۱۹۴۰

به نام دكترمحمد مقدم مطالعه مفيدي پيرامون اين زبان بـه عمـل آورد؛ آنگـاه  پرفـسور                
 ۱۹۶۸قـق وتركولـوژ شـهيرآلماني درسـال     مح) دانشگاه گـوتينگن  (گرهارد دورفر استاد    

در  ،  در اين زمينـه بعمـل آورد      اي   تحقيقات ارزنده   پس از سفر به منطقه خلجستان      ميلادي
انـد   كـرده  كه زبان خلجي را به جهانيـان معرفـي   محققي   به عنوان نخستين      ايشان  واقع از 

و ديگـر   زهتـابي   دكتـر   ،  هرچندكه مطالعات ارزنده دكتـر جـواد هئيـت        . توان نام برد    مي
  .استتأمل و تقديراين مسير قابل   درمحققين کشورمان

  مشخصات و ويژگي هاي زبان خلجي.۴

و   جـواد هيئـت    دكتر، از جمله گرهارد دو فر   محققين و زبان شناسان شرقي و غربي                
بـان  ز   ي  لهجـه  ترين  خلجي قديمي  ]تركي[   محمدزاده صديق براين عقيده اندكه زبان       دکتر

  :شود هاي زير ديده مي تركي است و در آن ويژگي
بـه طـور    )  م   ۶-۷ قـرون    قبـل از تركـي قـديم      (اول كلمات از دوران تركي مادر       » ه«.۱     

قومـوق،اوزبكي،   آذري، :هـاي تركـي     سيستماتيك باقي مانده و درصورتي كه ساير لهجـه        
                                            

 نـشرپيكان   ۱۳۸۰تهران»هاي تركي  رتاريخ زبان و لهجه   سيري د «دكترجوادهيئت:  جهت مطالعه بيشترمراجعه كنيدبه       .۱
  ۱۸-۲۴ص
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 ـ .شـود  مـي  ديده  طور نادر  قارا قالپاق، به   اويغور جديد و    هاغـاچ  ،)كـم /آز (haz/هـاز  :لمث
/haġaç) درخت/ اجغآ(، هو/hev) خانه/ائو ( هـوٍزوٍم/hüzüm) هوچـاق  ،) انگـور /اوٍزوم / 

huçaķ )اوجاق(، هتك/ hetek) دامن/ اتك .(  
  بـسياري از   آن اسـت كـه     خلجـي در    زبـان        ويژگـي     مهمترين ٢»گرهارد دورفر «نظر     به    

از ] ه[              مثـال حـرف    به عنـوان  .  حفظ كرده استی خودتركي باستان را درآواها هاي ويژگي
خلـج از تركـي        ]تركـي [بنابر اين . بوده است ] پ[دوران پروتو تورك باقي مانده و قبلاً هم         

   .تر است  اورخون باقي مانده است قديمي  ي ها كه دركتيبه قديم  يعني زبان گؤگ تورك
   .تبديل نشده است] ي[      تركي خلج هم باقي مانده وبه مانند تركي قديم در» د«صداي.۲      

/ اودانماق) قد/ بوي( bod/،بود)رنگ=بويا (buda/ ، بودا )پا= آياغ(hadaķ / هاداق: مانند
udanmaķ) بيدار شدن/ اويانماق(اودوماق،/udumaķ) هادورو )خوابيدن/اويوماق ،

/haduru) جدا/آيري(، قادون/ķadun) هاي   زبانصدا در  لذا اين). وشوهربرادر زن/قايين
  .باقي مانده است )جنوب سيبري(ي تركي فقط در تركي تووا  زنده

  .موجـود اسـت  )ك(حـرف  ) گ(در اول كلمات مانند تركي قديم به جـاي   » ك«حرف.۳     
گؤرمـك  (   körmek / كؤرمك ، )شب/گئجه ( kéçe/،كئچه)آفتاب،روز=گون(  kün/كوٍن :مثل

  ).چشم/ گوز (köz/، كؤز)ديدن/ 
  ،) سال/ايل( yil /ييل :مانند .دراول كلمات اكثراً باقي مانده است»ي«حرف.۴       

                                            
كودكي خـودرا درايـن   .  درشهر كونيگبرك آلمان بدنيا آمد۱۹۲۰ ، درهشتم مارس Gerhard,Doér,Fer گرهارد دورفر.۲

 ـ۱۹۴۶تاسال۱۹۳۸وي كه ازسال.  به بعد دربرلين گذراند۱۹۲۸شهر وازسال   . ت ميلادي درآلمان نازي مشغول كاربوده اس
در برلين در نزد كـارل هـاينريش    ۱۹۴۹-۱۹۵۴بين سال هاي    .بعدها به خدمت سربازي رفت و درجنگ به اسارت درآمد         

ــزد، رkaril heinrich mengesمــنگس ــوژي ون ــه تحــصيل تركول ــزد   R.Hartmannهارتمــان. ب ــستيك ون آلتائي
 ميلادي تز ۱۹۵۴اودرسال . داخته اشت ايران شناسي پرO.Hansenهانسن .اسلام شناسي ونزد، او   W.Brauneبرائونه.و

 به همـراه هيئتـي بـه ايـران آمـد      ۱۹۶۹دكتراي خود را دربارة سينتاكس تاريخ پنهان مغول ها به پايان رساند و درسال  
حاصل اين تحقيقات كتابي به     .وتحقيقاتي درروستاهاي تلخاب،خلت آباد و واشقان فراهان از استان مركزي به عمل آورد            

 مـيلادي فـوت   ۲۰۰۳ دسـامبر ۲۷ودرتاريخ . به زبان آلماني منتشر شد۱۹۷۱ درسال Khalaj Materialلج نام ماتريال خ
  .نمود
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  .)دور/ايراخ( yıraķ/،ييراق)پاره/ ايرتيق (yirtiķ/،ييرتيق)مار/ ايلان( yılan /ييلان
] ت[حـرف  ] د[هاي تركي غربي در اول كلمات به جاي  درتركي خلجي برخلاف لهجه   . ۵      

) سينه/ دوش (töş/،تؤش)دندان/ديش (tiş/ ، تيش )زبان/ ديل (til/تيل  :مانند. د است موجو
  ).چهار/دورت  (tört / ،تؤرت)زانو/ ديز (tiz/ ،تيز)ناخن/ ديرناق (tırnaķ/  تيرناق

 كلمات از     تركي قديم در بسياري]گ[ و] ق[حروف ي خلجي زبان تركي، شاخه در. ۶      
 تووشقانيا   tavuşķan/وشقانتاو )موش /يچانس( sıçķan/يچقانس:مانند .است  مانده  باقي 

/tuvuşķan خرگوش/ وشاند(، يوٍنگ/  yüng)پشم/يون(ش،گو/gevş ،ك كُؤرگه نشخوار 
/körgek )پارو/ ك  كوره       .(  

 .شود يتلفظ م]ق [به شكل  درتركي خلجي اغلب اوقات در وسط كلمات »غ« حرف.۷      
  ).ياغيش باران(yaķış/شيق،يا)گاو/سيغير (siķir/يرقسي،)درخت/اجقآ (haġaç/چهاغا:مانند

   :دننما .است نشده )i/ايي( فتحه باقي مانده وتبديل به كسره و كلمات  اغلب  درآخر.۸      
 ييگيرمـئ  ).دو/اککـئ ( ekké / اَككئ ،)پوست/دري( teré،ترئ)مونث/ديشي( /tişé تيشئ

  .)بيست(
ختم ]  ق/غ[به     شوند،اكثراً در تركي  خلجي       ختم مي ]خ[كه درتركي جديد به     كلماتي  .۹       
  barmaķ/ ،بارمـاق )گـوش /قـولاخ  (ķulaķ/ ،قـولاق )سير/توخ (toķ/تُوق  :مانند. گردند  مي

  ).   دور  / اوزاخ(  uzaķ /،اوٍزاق )خاك /تورباخ(turpaķ / تورپاق ،)انگشت/ بارماخ (
     استفادهdaġ/داغ كلمه  مانند تركي قديم آرگو از )نه=دگيل(  درتركي خلجي بجاي. ۱۰      

 ايـن   bu ķelem daġ /داغ بو قلم   درخانه نيست،hevçe daġ/داغ هوچه  : مانند. شود مي 
  .قلم نيست

 باشد در  مي  )ده(  يا)دا(تركي قديم  مانند )از(عنه درتركي خلجي پسوند مفعول.۱۱        
   :مثال.است) دن(و) دان(، امروزيتركي جديد  که در  حالي

 يكت،بيز او بوز سودا ايش)او گرفتم كتاب را از (kitabı unda aldum/اوندا آلدوم  يكيتاب 
/biz u boz suvda iştik) كجا از( نئرده كئلي يورين؟). ما از آن آب خنك ميل كرديم   

  ).آيي؟ مي
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از زمان تركي مـادر بـاقي مانـده         ) ونگكوتاه، بلند، ديفت  ( ها  گانه صائت   سيستم سه  .۱۲       
كوتاه و يا نسبت بـه سـابق كوتـاهتر     ها هاي تركي صائت  اغلب لهجه  كه در  است درصورتي 

 ،)خانـه /ائـو ( Hev/هـو  ،)خـواب /يوخـو ( uo/ ،اوو)ده/ اونuon  /اوون  : ماننـد  .اند شده
  .لحاف/ yorķan/ انق، يور)بازو/ قول( ķol / ، قول)روز/گون( kün/كوٍن

تبديل ) ي(  ديگربه تركي قديم كه درتركي اوغوز و بسياري لهجه هاي) nyني (حرف.۱۳    
 ķonقون :مانند. تبديل شده است)ن(شده درتركي خلج مانند تركي قديم آرگو به 

درتركي قديم، قوني و در تركي امروزي قويون و درلهجه آذري قويون گفته  گوسفندكه=
  ).كردن،رقصيدن بازي/ وناماخاوي (onamaķ/شود و اوناماق مي
اين صدا اغلب بعـد  .وجود دارد )خ وغ( ي مابين صداي خلجي يک نوع صداي يدرترک. ۱۴      

  /هـاچوغ  ،)زائيـدن (toġmaķ/توغمـاق : ماننـد .شـود   از حروف صدادار شنيده ميييک از
haçuġ )تلخ(كاللوغ،/kalluġ) بچه دار.(  

هاي مشترك تركي خلجي وتركـي قـديم          اي ويژگي   هي پار   فر، با مشاهده    دور           پرفسور
هاي مركز ايران اولاد همان آرگوهـا هـستندكه در           اين نتيجه رسيده است كه خلج        آرگو به 

تـالاس و   (ميانـه بـين اسـفيجاب         صد سال قبل درآسـياي          زمان محمود كاشغري يعني نه    
  3.ها بوجودآمده اند كردند و ازترك شدن سغدي زندگي مي) بالاساقون

  خلجي گفتار    زبان. ۵
  ومکالمات يا زبان محاوره، همان زباني است كه اجماع مردم در محاورات  گفتار     زبان       
    لحاظ  آن قوم است و به همين  قوم زبان طبيعي زبان تكلم هر. برند كار مي به ي خود  روزمره 

  .شود آن به عنوان زبان مادري و زبان خلق نيز نام برده مي از
 هـزار نفـر درمنـاطق مختلـف ايـران بـويژه خلجـستان بـه زبـان                 ۲۵از  بيش     امروزه      

شـود،    تعداد اين افراد كاسـته مـي       اما متأسفانه روز به روز از     . گويند  خلجي سخن مي    تركي

                                            
 ۴۲۲دكترجواد هيئت،تاريخ لهجه هاي تركي ص:  بنگريد به. ۳
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توركولوژهـا و سـاير     /ها    توركلوك،شايسته است، پژوهشگران و دانشمندان،زبان شناسان     
  . اي بينديشند ت جلوگيري از انقراض اين زبان چارهبزرگان جه مسولين و

  تفاوت هاي زبان گفتاري و نوشتاري. ۵,۱      
هر زباني برمبناي زبان گفتاري آن بنا شده است و البته  هاي زبان نوشتاري در پايه         

، رامر گسه زمينه هر زبان بين گفتار و نوشتارآن تفاوتهايي وجود داردکه اين تفاوتها در در
بيشتر ... به عنوان مثال اغلب کلمات علمي،سياسي،فني و .نحو و لغات مشهود است

  بالعکسهمين طور  باشند و  زبان گفتاري رايج مي کمتر در دارند و کاربرد درحوزه نوشتاري
حوزه زبان  و در دارند  کاربرد) محاوره(هستند که فقط درحوزه زبان گفتاري  کلماتي نيز

   .آيند به نگارش در نمي) تکتاب( نوشتاري
 با اين حال برخي از اشکال به        .        زبان نوشتاري وگفتاري از بسياري جهات متفاوت است       

تفاوت هـاي ايـن دو اشـاره      برخي ازبه  در زير  .تر از ديگران است، و بالعکس      گفتار نزديک 
  :كنيم مي
  نکاتي مهم در باب اين مقوله )الف          
  .كندر ييتغيكباره نمي تواند اغلب و متون نوشتاري است معمولا دائمي نوشتن    •    

را اصـلاح   سخنان خود تواند    مي سخنران   و   كه ضبط شود  گفتار معمولا گذرا است، مگر آن       
  .به همراه خود ببرند يا تغيير دهند و و

 ـ  قراركند تـا  مكان ارتباط بردر زمان و مي تواند متن نوشته شده   يك   •    زبـان  ه زمـاني ك
گفتار معمولا براي تعامـل فـوري        . باشد درکقابل  ستم نوشتاري است که هنوز      يخاص و س  

  .شود استفاده مي
 اري ازي بـس كه بـا  تر    با جملات طولاني   سخت تر و   گي و ديچيش به پ  ي گرا زبان نوشتاري  •   

 ـمتون نوشـته شـده ن     صفحه بندي    نقطه گذاري و     . تر از زبان گفتاري است     تابعجملات   ز ي
 ـپمثال  ، ا ارين حال برخي از انواع زبان نوشت      يبا ا  . نيست گفتاريزبان  چ معادل   يه هـاي   امي

  .ک تر استي به زبان محاوره نزد هاليميفوري و ا
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 ـ    از  وسوي مملو  زبان گفتاري به سمت    •     هتکرار، جملات نـاقص، اصـلاحات و مزاحمـت، ب
 ـنماسخنان  گر اشکال   يهاي رسمي و د    سخنراني ياستثنا گـزارش هـا و     امثـال   ،اي  شنامهي
 .مي باشد.لميشنامه و في ها براي نما نوشته

 زبان نوشتاري   اماباشد    زبان گفتاري ضامن بقاي ادبيات شفاهي يک ملت مي        هرچندکه    •  
  . يک زبان است) ها لهجه( سبب پيشرفت و حلقه اتصال مابين گويشهاي گفتاري) کتابت(

مـشهدي، تهرانـي،   :  نظيـر  ي مختلف زبان فارسيها  به عنوان مثال با توجه به وجود لهجه       
هـا بـه    وجود زبان نوشتاري واحد، باعث شده تاهمه اين لهجه ...) يزدي، رشتي، سبزواري و   

هـم   درهنگام تقابل با) ها  لهجه(مجموعه واحد از زبان درآيند و همگي گروهها          صورت يک 
  .كنند بر اساس زبان نوشتاري تدوين يافته صحبت مي

 زبان ترکي درايران با توجه به رسمي نبودن و فقدان زبان نوشتاري              ئله درمورد که اين مس  
 جـاني، قـشقايي، خراسـاني، ترکمنـي و    يآذربا(هاي موجود از اين زبـان     واحد،جهت لهجه 

حلقه اتصال و يا به عبارتي زبان کتابت واحد موجود نباشد و زبان ترکـي درهـر                 ...)خلجي  
كدام از منـاطق     هر ود تکلم شود و نهايتاً سبب گشته تا       هاي خاص خ    منطقه برمبناي لهجه  

  .ترک نشين، زبان ترکي را طبق لهجه خود بياموزند
  خلج نگفت سخن و ننوشت نيب تفاوت )       ب 

ضـعيف   و  انـدك  نگارش وخط زبان خلجـي بـسيار     ي  نحوه ما پيرامون منابع و    اطلاعات      
شايد بتـوان گفـت کـه       . جي بدست نيامده است   كنون نوشته مدوني به زبان خل      تا  و است،

کتاب حاضر دومين مجموعه نوشتاري زبان خلجي است کـه نگارنـده  بخـود جـرأت داده             
  .سرمايه هاي شفاهي اين قوم کهن را از طريق کتابت به آيندگان برساند است،

بان کتابت  فقدان ز  زبان ترکي خلجي نيز ازاين قاعده مستثني نبوده و           به اينکه    اذعان   با    
،درک وتفهيم هر گويش از اين زبان را براي ساير گويشها درهنگام تقابل بـا               ها  در بين خلج  

تفـاهم   مشکل تفهـيم و  کار را بجايي رسانده که در صورت         همديگر مشکل ساخته است و    
  .گويند بلا فاصله با زبان فارسي با همديگر سخن مي
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وشتاري وکتابت آن وابسته است و ايـن مـسئله          پايداري و اعتلاي هر زبان به حوزه ن        •      
 سبب شده تا درعين حال که هم خانواده و هـم ريـشه بابقيـه اقـوام             خلجي مورد زبان  در

به مرور از قافله اعتلا و پيشرفت علمي روز فاصـله بگيـرد کـه               در داخل کشور است     ترک  
 ـ      درزبـان  ... ي و خود اين امر سبب شده است تا خصوصاً در قرن اخيرکليه لغات علمـي، فن

  .به همان صورت فارسي، عربي و انگليسي به کار برده شودخلجي 
دقـت   براي اغلب ترکان ايران به دشواري ويا بـا         خلجي   مهمترين دليلي که زبان ترکي          

 ها و آشنا نبودن اغلب ترکان ايران بـه زبـان     بيشتري قابل فهم است جداي از تفاوت لهجه       
نـزد اکثرترکـان ايـران     که در تركي قديمي دراين زبان است ت ؛ وجود لغا  خلجي  نوشتاري  

  . غريب و نامفهوم است
 .باشد آشكار است كه آموزش زبان گفتاري درخانه و زبان نوشتاري درمدرسه مي •     

نوشتار دو مقوله متفاوت ولي درعين حال وابسته به  همان طور که متذکر شديم، گفتار و
 . هم هستند

توان بدون آموزش  نوشتاري هيچ زباني را به صورت صحيح نمي  مکتوب وادبيات •     
آموخت و باتوجه به اين مسئله، اکثر ترکهاي ايران درخواندن کتابهاي ترکي يا  رسمي

باشند  اي هستند، دچار مشکل مي نگارش آن به دليل اين که فاقد آموزش رسمي مدرسه
  .نيز وجود دارد... ن نظير زبان کردي وکه اين مسئله براي ساير زبانهاي اقليت ايرا

 )آشتيان و فراهـان   قم،(تفاوت گويش خلجي در بين گويشوران روستاهاي خلج نشين         •    
 به قدري مشهود است که بعضا اهالي يک روستا گويش خلجي ديگر روستا را نپـسنديده و          

  .داند آن را خلجي نمي
شود در زيـر بـه    بشکل متفاوت بيان مي) اواکه ه(در يک روستا نيز گاها برخي از صداها         

  :کنيم اي و نوشتاري اشاره مي چند نمونه از اين اختلاف محاوره
 اختلاف شکل محاوره دربين گويشوران  شکل نوشتار معني فارسي

köz  چشم /كؤز  köz/ ،کؤز kéz/کئز
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/سؤز söz  حرف،سخن   söz/ ، سؤز séz/سئز
kün  آفتاب /كوٍن   kün/ ،کوٍنkin/ کين

يدن،خندهندخ  külme /كوٍلمه  külme/ ، کوٍلمهkilme/ کيلمه
baş سر /باش  baş/باش ،boş/بوش

/يوٍرك yürek دل،قلب  yürek/ک يوٍره ،yirek/ک ييره
دنيشدن،گرد  olmaķ/ ،اولماق omaķ/اوماق  olmaķ/اولماق 

 zikir/ ،ذيکيرzikr/ذکر  zikir/ذيکير ذکر،ثنا
دهيفکر،ا  fikir/،فيکير fikr/فيکر fikir/فيکير 

  süt/ ،سوٍتsit/سيت süt/سوٍت شير
 üç/ ، اوٍچiç/ايچ  üç/اوٍچ سه

 tört/،تؤرت tért/تئرت tört/تؤرت چهار
 o/ ،اوu/او u/او او

 uġul/غول ع،اوoġul/غولاوoġul /اوغول پسر
 ـ  به مطالعات وكنكاش هاي بعمل آمده پيرامـون الفبـاي كتابـت لهجـه                   باعنايت اي ه

 حـرف آن  نه حرف كه ۳۲ ذيل با  معادل آن الفباي فارسي    لاتين و   الفباي  تركي،  موجود زبان     
 ]a,e,é,ı,i,o,ö,u,ü [   خلجـي   تركـي   منظور نگارش زبان      باشد، به     صدا مي   بي   صدادار و مابقي

 بـه  .گـردد   پيشنهاد مي    علاقمندان    و  شناسان  ترک  ,  استفاده پژوهشگران،اساتيدفن     جهت  
 كشورمان بتوانند الفباي كـاملتري      هايلوژ زبان شناسان وترك   دانشمندان و اميد روزي كه    

  .براي اين زبان ارائه نمايند
A/آ،ا - B/ب – C/ج –Ç/چ –D/د – E/-َ،َا  - Éé/ِِا  – Ff/ ف - G/گ – Ġ/غ –H/ه،ح  
– Ĥ/خ  - J/ژ – I/اى – İ/اي –  K/ک – Ķ/ق – L/ل – M/م – N/ن – O/او – Ö/اؤ - 
P/پ - R/ر  - S/،س،ث،ص -Ş/ش – T/ت،ط – U/او – Ü/ٍاو – V/و –Y/ي – Z/،ز،ظ،ذ 

  مثال  شكل ونام حرف   
  ķar) برف( ،قار alumla)سيب(آلوملا Aa*  آ،ا
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  berk)سفت (برک  ،boş)خالي(شبوBb   ب

  ciziķ)خط(ق ،جيزيbicen)بيژن(بيجن  Cc  ج،ژ

  biçaķ)کارد(بيچاق،çay)رود(چاي  Çç  چ
 dam)بام(دام،)bod)قد(بود  Dd  د

  ebe)مادربزرگ(،ابهl e)دست(َلا،êrin)لب(ارين Ee*    هَ ،ع،ََ- اَ،

 yél) باد( ،يئل béri)گرگ(يبئر  Éé   هِ،ئ   ،ئ، ا- اِ،

   futa)لنگ (وتاف، kuf)تاب(کوف Ff  ف

  gul)گل(گول، kölge)سايه( كؤلگه  Gg  گ

  haçuġ)ختل(غهاچو، baġ)باغ(باغ Ġġ  ) بین غ وخیصدای(غ

  her)مرد( ،هرhaz)كم(هاز  Hh   هح،

  ĥelec ،خلجĥarr)لجن(خاررا  Ĥĥ  خ

 bacı)خواهر(باجيyaşıl،)سبز(ياشيل  Iı  )او(يئ

  )سگ(it/،ايتiç)درون(ايچ İi*  اي

  bijen/،بيژن)اژدها(ejderha/اژدرها Jj  ژ

  köz)چشم(كؤز، bekek)قلوه (بکک  Kk  ك

  ķar)برف(قار،aķķar )نهر(آققار Ķķ  ق

 til)زبان( ،تيل lala)برادر(لالا  Ll  ل
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  maral) زيبا(مارال ،ém)شلوار(ائم  Mm  م

  unuή)مال او(اونوينîne،   )سوزن(ايٍنه  Nn*  ن

،ــُاو   Oo   نگوسفند(قو(ķon/ تاو)علف(ot  

 ölke)كشور( اؤلكهköz)چشم(كؤز Öö اؤ

  padar)درشت(پادار ،arpa)جو(آرپا Pp  پ

   refe)قفسه(رفه ، bire) کک(رهيب  Rr  ر

 saġ،)سالم( ،ساغses)صدا(سس  Ss  ص،س،ث

  şaķ)سفت( شاقeşge)الاغ(اَشگه  Şş  ش

  tata)پدربزرگ(تاتا، süt)شير(توٍس  Tt  ت،ط

  uzaķ)دراز(ق، اوزا)but)ران(بوت  Uu  )کوتاه(او

  üç)سه( ،اوٍچküç)قدرت(كوٍچ  Üü  )کشیده(اوٍ

و  Vv کارش(آو(av ،چاقوا)نصف(vaçaķ  

   yılan)مار( ييلانhay)ماه(ايه  Yy  ي
   ziķ)پر (ق زيciz)داغ(جيز Zz  ز،ظ،ذ،ض

  : ازملحقات اين الفبا محسوب مي شوندحرف بلند وکشيده زير نيزچهار  *

î,â,ê,û  خواب(او(û/،بعر)عرض/(bêrآچ، )گرسنه/(âçايٍده،  )سنجد(îde   



١٤                                                                                Ĥelec Tili Gıramıri 

بصورت برجسته تري )ن(حرف در کنار)ای( شناسه پايانی اغلب افعال در دوم شخص مفرد حرف *
به تبعيت از نوشته )  n/ و نy/ي( يعني ادغام حرف(که ما براي نوشتن اين دو حرف  شود بيان مي

  ).شوهرت (heriή/هرين:مانند.ايم   نمايش دادهiή/ و اين )ή/ين(هاي گرهارد دورفر بشکل 

  خلجي مشخصات الفباي پيشنهادي زبان. ۶
صـدا   و بـي ) صـائت  ( از دو نوع صـدادار ساير زبان ها  مانند   نيز خلجي  ]تركي[حروف در      

شوند نوشـته    اغلب كلمات خلجي به همان صورتي كه شنيده مي    .شود تشكيل مي )  صامت(
مردمان خلج در مرکز ايـران بـه آن سـخن     گروهي از هزبان خلجي که امروز   در  .مي شوند 

تـوان   البته مـي  . صائت وجود داردصدادار يا   حرفنه   صامت و  صدا يا    حرف بي  ۲۳گويند   مي
» A/آ« نظرگرفت مثل حرف صـدادار  براي هريك از حروف صائت صداي كوتاه وبلند نيز در        

) نهر (ķķârâ/آققار   و بلند مثل    âlacaķ/آلاجاق:كه در زبان خلجي به دو صورت كوتاه مثل          
وع صداي بلنـد    توان دو ن    ميِ«ا«و» او«،  »اي«به همين ترتيب براي صداهاي      . شود  تلفظ مي 

  .و كوتاه ذكركرد
شوند كـه بنـا    خلجي از نقطه نظرهاي مختلف به دو گروه تقسيم مي       ]تركي[   مصوتهاي       

 مـصوت   نـه تمـام    .دهنـد   به همين تقسيم بندي ها نظم و قانون خاصي بـه كلمـات مـي              
 ـ و)يوغـون  (  ثقيل  خلجي از لحاظ تلفظ به يك شدت نيستند بلکه چهارحرف آن            زبان ه بقي

  .شندبا مي )اينچه(نازک 
شـود بلكـه    كشيده تلفظ مـي   هجاي اول نه تنها بصورت  در »â/آ«لجي مصوت  خ در زبان : توجه

کـه  بـه نحـوي     ،  كنـد   گردلبي نقش بـازي مـي        همانند يك مصوت  اغلب موارد   لهجه تلخاب   در
  )شـكارچي  (âvçu/آوچـو  :دهنـد ماننـد     گردلبي تشكيل مي    كلماتاغلب  مصوتهاي بعدآن را    

  ).پير (ķârru/قاررو
  ).نخ (sap/ساپ ،)سياه( ķara/،قارا)گرسنه( aç/،آچ)جو (arpa/آرپا:  مانندAa/،اآ •     
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 ،)دسـت  (el/،ال)گوشـت  (et/ات: شـود ماننـد     فارسي تلفظ مـي   » َ  –اَ  « مانند   Ee/َ-اَ، •    
ريـن  ا،)رفتـار )عـرض  (bêr/بعـر  .شود   بيان مي   كشيده بصورت  گاهي نيز    و ).خانه( hev/هو

/êrinلب .  
موارد بصورت كـشيده     بيشتر شود در    فارسي تلفظ مي    »ِ    اِِِ« همانند  اين واکه     Éé/ئ ،  ئ ا  •    

در وسـط    و) ئ ا(  در ابتداي کلمه بشکل    گردد به همين سبب با الفباي فارسي آن را          بيان مي 
 ،  kéçe/، کئچـه  él/ائـل .دهـيم  نـشان مـي   )ئ(بـشکل ودرانتهاي کلمه نيز    ) ئ(کلمه بشکل 

  . eléy/،الئ  yéti/يئتي
   • و،او/Oo تاق: شود مانند   ميفارس تلفظ   » ُ  –« مثلاو/otaķ  تـراقاو،  /otraķ   قيـو،/yoķ،  

 . oġul/،اوغول oġlaķ/،اوغلاقtoķ/توق
 ، ördek/اؤردک :شــود ماننــد تلفــظ مــي ) o وe(فرانــسه بــين  ) eu(  مثــلÖö/ اؤ،ؤ •   

 ) .چشم( köz/،کؤز) چهار( tört/تؤرت  ،ölke/اؤلکه
  ،uca/ ،اوجـا  oġul/غـول او  : فارسي تلفظ مي شود مانند مانند     )او( مثل همانند    Uu/او،و •   

  .)ران (but/،بوت)دراز( uzaķ /اوزاق
  :شود مانند مي آلماني و مجاري تلفظ ) ü( ويا) uوi( فرانسه بين) u( مثل Üü/اوٍ،وٍ •   

  ).بار(yük / ،يوٍکhüzmek/ ،هوٍزمکüzmek/ اوٍزمک
  ، yılan/ ،يـيلان  yaşıl/ ياشـيل :  مانند »کوتاه وخفيف و  ا« مثل کسره ضخيم يا    Iı/ ،ي يٌا •   

  . haçıķ/هاچيق
 »u/او«    بـشكل ه واقـع شـود      دکشي )â/آ(چنانچه بعداز مصوت     » Iı/ ،ي   يٌا«  صداي: توجه

 bâcu /بـاجو : ماننـد بوضـوح مـشهود اسـت    لهجـه تلخـاب    اين امـر در  .شود تلفظ مي
 ).عمو (âmu / عامو،)پير (ķârru /قاررو،)خواهر(
   .iç/ ،ايچtil/ ،تيلit/ايت: تلفظ مي شود مانند» اي« مثل İi/ ،يي ا •   

،كـه مـانيز بـه تبعيـت از     )مانند اين فارسـي (شود   كه بصورت كشيده تلفظ مي       Îî/اييٍ •   
 ķîz/قيـز  ،)يـك  (bî/بـيٍ :ايـم مثـل     نـشان داده   » î/ايـيٍ «پرفسور دورفـر آن را بـشكل        

  ).سنجد (îde/،ايٍده)دختر(
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  :)يوغون( مصوتهاي ثقيل 
  .گويند مي) يوغون(شوند را مصوتهاي ثقيل  كه بصورت پر و با شدت ادا مي مصوتهاي       

I U O A 
   ا-آ  و-او   و-او  ي -يٌ -يٌا

  )گرسنه(آچ  )علف(اوت  )دراز(زاقاو  )روشن(ايشوق
  ):اينجه( ظريف    مصوتهاي

كه بسيار سبك و خفيف تلفظ ) e,é,i,ö,ü(» ، اؤ ، اوٍ اَ ، ائـ ، اي،ايي« به پنج مصوت 
  . گويند مي) اينجه(مصوتهاي ظريف  .گردند مي 

İ Ü Ö É E 
  ه،هاَ،  ئ، ئ  ، ائـ  ؤ-اؤ  وٍ-اوٍ  ،ي ي ، ي ا

  ال  ائم  اؤرنک  اوٍچ  ايچ
  .كند گروه ايفاي نقش ميشود با هر دو كه بصورت كشيده تلفظ مي »Î/اييٍ «مصوت:توجه

  اي و غيرغنچه) اي مصوتهاي غنچه   
اي  لبها بصورت غنچه   كه هنگام تلفظ آنها،   » ü   ، ö   ، u   ، o«» وٍ ، او ، اؤ ، ا      وا« مصوتهاي        

  .نام دارند)  دوداقلانان/يارينکه کلگيل(اي  شوند،مصوتهاي غنچه بسته مي
Ü U Ö O 

  و-او  ؤ-اؤ   و-او  وٍ-اوٍ
  ولاوغ  اؤردک  ممااو  کوٍچ

. شـود  ، دهان باز مـي » a- e - é - ı - i» «اي ، اي ،،ائـ،اَآ «در مقابل هنگام اداي مصوتهاي  
  .بشناسيم)  دوداقلانمايان /يارينکه کلمه گيل(اين مصوتها را به نام غيرغنچه اي 

İ I É E A 
   ا-آ  ه،هاَ،  ئ، ئ  ، ائـ  ي -يٌ -يٌا  ،يي،ي ا

  آلوملا  توه  يميبئش  قيزماق  ايت
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   بن و پسوند در زبان خلجي،هجا.۷
 شود بـه هرکـدام از   مي يا بريده بريده ادا  کلمه هنگام سخن گفتن بصورت بخش بخش          

 مـثلا . وجـوددارد )صائت(حرف صدادار  هجا يک  درهر شود و  ها،يک هجا گفته مي    اين بخش 
  آن صـدادار وجـود دارد و   است ودراين کلمه يک حـرف  ييک کلمه تک هجاي  » باغ« کلمه

 » آوجـار «اماکلمـه  . گوينـد   مـي ي وتک صداييکلمه تک هجاي   اين به. باشد مي»A/آ«حرف  
جـاي   دو  در »A/آ«حرف صدادار .دارد وجود حرف صدادار   بوده و دراين کلمه دو     يدوهجاي

هم هجا وجـود    درکلمه هرقدر حروف صدادار باشد آن اندازه         .کلمه استفاده شده است    اين
 ، )köz/،کـؤز el/، ال at/آت: ( ماننـد  يتعداد هجاها کلمات تک هجاي      بنابراين براساس  .ددار
، lalaluķ /لالالـوق :هجـايي ماننـد   و سه ) tata/، تاتاebe/، ابهbaba/بابا ( : ماننديهجاي دو

  .باشد مي...و ناپدري babaluķ/بابالوق ، arpaluķ/آرپالوق

 خلجيزبان  در انواع آن بن و.٧,١

 گفته   كلمه يك  كوچكترين،خالصترين وتجزيه ناپذيرترين قسمت     به »كؤك« و ريشه  بن      
وبخش ديگر کلمه را کـه  »  يا بن کؤک« تجزيه ناپذير کلمه را  بخش به عبارت ديگر  . شود مي

 آچلـوق   كلمه :مانند گويند مي »ياشکلک پسوند«و قابل تغيير است     نداشته   ي مستقل يمعنا
اساسا ريـشه کلمـه    .باشد مي پسوند و يا شکلک      »لوق«  و )کؤک(بن» آچ« کلمه )گرسنگي(

  :شود  به سه دسته تقسيم مييخلج  ]ترکي[در
   :/Sada kökler سادهيها ريشه) ۱    
  يک حرف ازآنها بيفتـد     باشند وليکن اگر    داراي معني مي   يتنهاي  هستندکه به      کلماتي     

، ebe/، ابـه  baba/، بابا boş/،بوشtaş/،تاشtaķ/قتا :مانند. دهند خود را از دست مي     معناي
  .til /تيل ،hev/هو
  : Ķeyirme kökler/هاي ساختگي ريشه )۲   
   مستقل باشـد   معناي  داراي   چنانچه بتوان ريشه را از بخش جدا کرد وتنها يکي از آنها         

  .شود گفته مي»لر کؤک ييرمه قه« يا  کلمات ساختگي، اين گونه کلماتبه 



١٨                                                                                Ĥelec Tili Gıramıri 

  ،dostluķ/ لوق دوست=لوق+، دوستhotunluķ /هوتون لوق =لوق+هوتون  :مانند 
 /سـووچو =چـو +سـووtoġrusöz ،   / توغروسـؤز  =سؤز+توغرو ķaçaķ /قاچاق  =اق+قاچ 

sovçu .  

  : Bileşik kökler/هاي مرکب ريشه) ۳   
 :ماننـد  .داردي درآنها داراي معناي مـستقلي وجـود          که حداقل دو ريشه     ي     کلمات مرکب 

 ال  =اوزاق+ال، ķaraköz/قـاراکؤز = کـؤز +،قـارا turşuçayı/يتورشـوچاي = يچاي+تورشو
   saruġ yal / ساروغ يال= يال+ ساروغ ،elhadaķ/ قهادا ال=هاداق+ ، الeluzaķ/اوزاق

  )لر سون شکلک(انواع پسوندها. ۷,۲

لاحات موجـود در  اصـط  پسوند عبارت است ازحرف ياحروفي است كه به آخركلمـات و          
خلجـي اهميـت    ]تركي[زبان   در پسوندها .كند راعوض مي  معاني آنها  و شود زبان اضافه مي  

انـواع كلمـات     اسامي با الحاق پيوندهاي توصيفي به آخرساير       تعداد زيادي از  .زيادي دارند 
كلمـات اضـافه     خلجي تنهابه آخر  [تركي[زبان در شايان ذكر است، پسوند   . آيند مي بوجود

پسوند يا مفرد است يعني فقـط       . گيرد نمي وسط وابتداي كلمات پسوندي قرار     ،در دشو مي
  : مانند.يک حرف دارد يا مرکب که از دو يا چند حرف تشکيل شده است

 لاردا يچـاك ق تا -taķçakılar/لار يچـاك قتا-taķçakı/يچـاك ق تا -taķça/چـا ق تا -taķ/قتا
/taķçakılarda-ــاكق تا ــ لاردا يچ ــاكقتا-taķçakılardamış/شيم ــ لاري چ  لار شيدام
/taķçakılardamışlar.  

زبان خلجي تعداد زيادي پسونديا شکلک وجود دارد که وظيفه آنها بـه دو دسـته                        در
  :شوند تقسيم مي

 : هاي کلمه ساز پسوندها يا شکلک)۱
کننـد   رست مـي جديد د اي با معني      كلمه افزوده شده وکلمه تازه       انتهاي  پسوندها به    اين     

  . مانند. شود گفته مي» لر ييرگيلي شکلک سؤزقه«گونه پسوندهاي کلمه ساز يا  اين به 
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تونلــوق  هوLuķ:/لــوق .)آهنگــر(körpeçi/،تميرچــي körpeçi/چــي کؤرپــه : Çİ/چــي
  .)خوشمزه( tatluġ/غوتاتل ، )هيزمدان(

  : كن  هاي كلمه تعويض پسوندها يا شكلك)۲
 فقط  شود کلمه اضافه مي  وقتي به جود دارد که و  ديگري پسوندخلجي نوع]ترکي[در      
   ييش ته سؤز« پسوندها  اين   به.دهد نمي تغيير را آن کند معناي عوض مي  را  کلمه ظاهر  شکل 
  : مانند .شود گفته مي »sözteyiştirgili şiklekler/لر تيرگيلي شكلك 

 ،)به خانه (hevke/هوکه ،درتبريز Tebriz`çe/، تبريزچه)باغچه در(baġça`ça/ باغچاچا
  .)به تهران(Tehran`ķa/تهرانقا

 Zemirler/ضميرها/ضماير. ۸

        ضماير به آن دسته از كلمات وصفي گفته مي شود كه اشياء و اشـخاص را بـه اشـاره و          
  :در زبان خلجي ضماير شامل انواع زير هستند. كنايه نشان مي دهند

  )صي ضميرلرشخ(شخصي ضماير .۸,۱       

  :اي گفته مي شود که جايگزين اسم درجمله باشد  به کلمهيضميرشخص
 خلجي  فارسي خلجي  فارسي

 بيز/biz  ام من/men  من
 سيز/siz  شما سن/sen  تو
 اوللار/o/ullar  يشانا او/o/u  او

  ضمايراشاره .۸,۲     

   درزباناشاره ضماير. ضمايري هستندكه براي نشان دوري يا نزديكي بكار مي روند    
  : خلجي عبارتند از

  ضمايراشاره جمع  ضمايراشاره مفرد
  خلجي  يفارس  خلجي  فارسي
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 بوللار/bullar  اينها بو/bu/bo  اين
 اوللار/ullar  آنها او/u  او/آن

 اورا/ora  آنجا بورا/bora  اينجا
  ملكي ضماير .۸,۳      

  خلجي  يفارس  خلجي  فارسي
 بيزيم/bizim  مال ما منيم/menim  مال من

/siziή  مال آنها سنينseniή/  تو مال نسيزي  
/unuή  مال او ينواون  اوللارينullarıή/  مال ايشان 

  )رجعي(مشترك ضماير.۸,۴       

هـاي تركـي      شـاخه  عمومي ضمير مشترك همانند سـاير       ريشه   ي خلج يزبان ترک          در
  :مانند.استفاده مي شود éz/ شكل ائزكه اين واژه در برخي از روستاها به .باشد مي öz/اؤز(

  خلجي  يفارس  خلجي  فارسي
 اؤزوٍموٍز/ özümüz  خودمان اؤزوٍم /özüm  خودم
/özüή  خودت نيوٍاؤز /özüήiz/îz  خودتان  زاؤزيٍ/نيزوٍاؤز  
/özüleri  خودشان  اؤزوٍ/özü  خوداو لريوٍاؤز  

  )استفهامي( پرسشي ضماير.۸,۵       

 رايج .كنند مي   اشخاص واشياء را به طريق پرسش تعيينضمايري هستندكه هويت       
  : خلجي عبارتنداز زبان درمعين   پرسشي ضماير  ترين 

 خلجي  يفارس
 کيم/kim  کسي؟ کي،چه

/netey  چرا؟ ي ته، ن ne/نه 
 نئرق/néreķ  کجا؟
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 قاچان/ķaçan    ،چه موقع؟كي
 نجوٍر/necür  چطور،چگونه؟

/ķanı  کو؟ يقان  
/neççe  چند؟ چهنچ  

/neseke  به چه دليل،به چه علت؟ که سهن  
  : شود مي پرسشي ذيل استفاده ضمايرز معين ا اشياي غير همچنين براي اشخاص و       

  .herkim /هرکيم ،héçkim/ ،هئچ کيمkimke/کيمکه  ،kimi/کيمي

  At/اسم.۹
  صفي ت وو به آن دسته از كلما. ازمهمترين اجزاي تشكيل دهنده كلام است         اسم 
  مجردات مفاهيم و ها و جان و پديده كه براي ناميدن موجودات جاندار و بي شود اطلاق مي
 اسم خاص وعام، اسم ذات و اسم معني و   آن به  و شمول اسم از نظر مدلول. رود به كار مي

هاي معمول كه ما از طرح آن دراين سطور اجتناب  هايي ديگر زبان   بندي ساير تقسيم
  : مي پردازيم  نيم  و به تقسيم  بندي آن ازنظر شکل ساختمانيك  مي
   وعلامت خاصيباشداست كه تنها ازيك ريشه بسيط به وجود آمده  اسمي :اسم ساده)    أ

   .yér/يئر  ،hot) آتش (هوت،ot) علف( اوت،ķar) برف( قار ،hay) ماه( هاي : مانند. ندارد
ايي كـه باالحـاق بـه آخركلمـات       ه شکلکيا  و پسوند ):آتلار ييرمه قه(اسم مشتق يا    ) ب   

» آتـلار  ييرمـه  قـه « را اسـم پيونـدي يـا   دهنـد،   مي  فعلي اسامي پيوندي تشكيل  وصفي و 
  :امثال.زبان خلجي زياد است تعداد اين پسوندها در.گويند مي

-Lük/لوٍک-Lüġ/لوٍغ-Luġ/غلو-Luķ/لوق(هستي  و ،حالتپسوند موجوديت   •    
  ):Lik/ليک

 لـوق  هـاوول   ،)حيـات (tirrilük /لـوٍك   ،تيـرري )فراوانـي ( bolluķ/لـوق  ،بولvarluġ/قووارل
/havulluķ) خوبي(،  قوآبادل/abadluķ) آباداني(،  لـوٍک  هيـديک /hidiklük  )  درسـتي.( 
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 ،)شــادي( şadluķ /قوشــادل ،)چــاقي( köklük/كؤكلــوٍك ،)ديــوانگي( delilik/ليــك دلــي
 ).بدنظر (közlüġ/،کؤزلوٍغ)پرزور (küçlüġ/کوٍچلوٍغ،)تلخي،مرارت (haçuġluķ/هاچوغلوق

 Lik-/ليک - Liġ/ليغ-Luġ/،لوغ İ/ ي- Ü/اوٍ-U/او(پسوند نسبت ودارا بودن  •     
 luķ/لوق

 وآلمـان  )فارسـي (farsu /وفارس ، )انگليسي( ingilisi/،انگليسي)ترکي(  türkü/توٍرکوٍ          
/almanu  )آلماني(، عربي/erebi )عربي(خـابلوغ ،تل/telabluġ ) لـوغ  بـالوق )تلخـاب  اهـل 
/baluķluġ) ده اهل (پوللوغ/pulluġ )پولدار( رليـغ  ،تيـه/teyerliġ  )  لـوق   اوغـول   ،)ارزشـمند 
/oġulluķ   )ــسرخواندگي ــالو  ،) پ ــدري (babaluķ/قباب ــه ) پ ــك نن ــادري (nenelik/لي ، )نام

  ).خويشاوندي(  famillik/ليك فاميل
  ):Ta/،تاTe/ته-Daķ/،داقDeķ /دق(پسوند همراهي  •    

  ) .اوهم( u ta/ اوتا ،)ماهم(biz te/، بيزته)من هم(men deķ /،من دق)او هم( u daķ/او داق
   :Lük/لوٍک-Lik/ليک-Luķ/،لوق Çe/چه-Ça/چا(   پسوند قيد مکان وتقدم •    

  hevçe/،هوچـه ) درتهـران  (Téhrança/،تهرانچـا )درروسـتا  (baluķça/چـا  بالوق: مانند
 ليـك   چيمن  ).نخست،پيش ازهرچيز  (avvalça/چا ،آووال)جلوتر(öngçe/، اؤنکچه )درخانه(
/çimenlik) چمنزار( هوتونلـوق،/hotumluķ)  هيزمـدان(  كؤللـوٍك ،/küllük  ) دان آشـغال( ، 

  .)بزغاله دان (körpelik/گؤرپه ليك
 borda/ردا تبريزکـه  بـوDa:( /،داDe/ ،دهĶa/،قـا Ke/که: (پسوند فاصله مکان •   

tebrizke )ازاينجاتا تبريز(، تبريزده تهرانقا/tebrizde téhranķa )نئـرده    ،)ازتبريزتا تهران
  ).ازکجاتاکجا(  nérde néreķ/نئرق

،تئــزده ده )تــاکنون (témiketa/تــا کــه  تئمــي) :Ta/تــا(پــسوند  فاصــله زمــان •   
  )ازصبح تاشب (tézdede şamķata/قاتا شام

، )ماهيانـه  (hayluķ/لـوق  هـاي  :)lük/لـوٍک - lik/يـک ل- luķ/لـوق ( پسوند زمـان   •   
  ).ساليانه(yillik/ليك ،ييل)روزانه(künlük/كوٍٍنلوٍك
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 biçinçi/چي بيچين :مانند :)Çi/چي-Çu/چو-Çü/چوٍ( پسوندهي حرفه ومشاغل    •   
 siniķçi/چـي  سـينيق ،)كـار   نقـره  (gömüşçü/،گؤموٍشچوٍ)مسافر( yolçu/،يولچو)برزگر(
 hünükçü/هونونكچوٍ ،)علف چين  (otçu/،اوتچو)آهنگر( temirçi/ي،تميرچ)شکسته بند (
  ).رفتگي متخصص در(
،بئـل دسـته    )عينـك ( közlük/ كؤزلوٍك ):Lik/ليک- Lük/لوٍک( پسوند وسيله و ابزار     •  

  ).مناسب براي دسته بيل (bél destelik/ليک
، اونلـوق   )تـايي دو(ekkélik/ليك اککئ ):Luķ/لوق - Lik/ليک( پسوند اندازه و مقدار    •   
  ).onluķ/ده تايي(

  ):Cıķaz/جيقاز-Cıķ/،جيق Cuķ/جوق(و تحبيب  پسوند تصغير•   
 است كه برخردي وكوچكي دلالـت كنـد و بـا قرارگـرفتن پـسوندهاي                 اي تصغيركلمه      

 hazcuķ/، هـازجوق  )كوچـك  (balacuķ/بـالاجوق : سازد مانند  مي درآخركلمه آنرا مصغر    
  . تبـديل شـده اسـت      »ج« به »ز«اينجا حرف  در)اندك(hâccuķ/قوجهاج) يك مقدار كم  (

  ).قلعه كوچك(ķalacuķ /قالاجوق،)طفلكي(kalcıķaz/كال جيقاز:براي تحبيب 
  :)Mez/ مز-Maz/ماز(پسوندهاي نفي و صفت مشبهه •  

نظـر معنـي حالـت     صفت مشبهه آنست که از نظر معني حالت دائم دارد ولـي نفـي از                  
) مز(مصوت هاي خشن تشکيل شده اند و         که از  براي کلماتي ) ماز ( شگي ندارد دائمي و همي  

  .مصوتهاي ظريف تشکيل شده اند براي کلماتي که از
 يورماز  -)بنشين(yoral/،يورال)گيرد نمي(almaz /آلماز-)بگير(alı/يآل: علامت نفي) الف  
/yormaz  )حالت دائم ندارد صفت مشبهه نيست).نشيند نمي.  
 حالت دائم ندارد صفت مـشبهه     ) شود ديده نمي ( körsenmez/کؤرسنمز: علامت نفي  )ب  
  .نيست 

 )نافهم (aynamaz/،آيناماز)ني  دهپژمرده نش  (solmaz/سولماز: علامت صفت مشبهه  )  الف
      .دارد  حالت دائم
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/ ، قيٍمـز  )نـامرئي  (körünmez/نمز،کؤروٍ)نادان (bilmez/بيلمز: علامت صفت مشبهه  )  ب
ķîmez خسيس .  

  :ديگري امثال پسوندهاي  •      
  ).ترسو( hötelek/الك هؤت: » Elek /الك« 
 ).مشهور (atlum/آتلوم: »  Lum/لوم« 
  .،جاملكuġulek/،اوغولكķizilek/قيزيلك : »Lek/لك«
  çaķlaķ/،چـاقلاق ķışlaķ/،قيـشلاق batlaķ/بـاتلاق  ،ķallaķ/قـاللاق : » Laķ /لاق« 
    ).ابگرد(
 / قوچچاق، émçek/ائمچک، tonçaķ/چاق تون: » Çek/،جكÇaķ/چاق/Çek/چك«

ķuççaķ، اويونچاق/oyunçaķالجك،/elcek )دستكش(.  
 ،)دشــمني (düşmençilik /چيليــك دوٍشــمن : »Çuluķ/ چولــوقÇilik/چيليــك« 

  . )قصابي (ķessabçuluķ/ قصابچولوق
 ،)بيکار (işsiz/ سيز ،ايش)زبان بي (tilsiz/تيلسيز :»  Süz/سوٍز ، Suz/سوز ، Siz/سيز «

   .)نابينا (közsüz/،کؤزسوٍز) جان  بيٍ( cansuz /زوجانس
  اسمهاي مركب) پ      

اسـم مركـب   .          اسم مركب كاربرد زيادي درادبيات دارد،تنوع آنها بـسيار زيـاد اسـت            
د بـه وجـو   اي ازتركيب اسم با اسم ديگـر    درتركي خلجي ممكن است بدون دخالت واسطه      

 است يك پسوند ياعلامت به كمك آنها بيايد وگاهي ممكن است دوعلامت اين              ممكن آيد،
 اينجا منظوراز اسم  به صورت عـام شـامل اسـم خـاص،             در. عهدداشته باشند  وظيفه را بر  

  .است... صفت و
  :تركيب دو اسم بدون پسوند  •   

  ياسم اول ممكن است  ا كه تركيب دو اسم فارغ ازحضورهيچ پسوندي است،        درحالي
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  ائـشيك  هاغـاچ  :بـراي نمونـه   . باشـد صفت ويا حتي عـدد ويـا ضـمير           دوم اسم خاص،  
/haġaçéşik ،  چؤشــمه قيزيـل /ķizilçöşmeآلچــاق آدام، /âlçaķadam، قيــز بــو/bu 

ķîz،و هاداق قاب/hataķķabu) كفش(، يالغسارو /saruġyal) اسم مکان.(  
  :تركيب دو اسم همراه با يك پسوند  •   
  .پسوند است داراي آن  امشخصات مورد قبل است با اين تفاوت كه يكي از اجزايب     

 ، çöşme suvu/چوشـمه سـووو   ، ķon sütü/قون سوٍتوٍ ، kéçe ķuşu/كئچه قوشو  :مانند
   .yézi kitiki /كيتيكي يئزي 

  :تركيب دواسم همراه با دوپسوند  •   
مفـاهيم جديـد عرضـه     معـاني و  ستند وه جزء داراي پسوند اين نوع تركيب هردو   در      

 ـ: مانند. كنند مي  ـوٍكؤزوٍم  ـ  ،közümüή ķarası/یين قاراس  meçidiή/يمچيـدين چيراغ
çıraġı ، نوٍن توٍحامامي/ hamamıή tünü.  

 kop:خلجي مت جمع درعلا

نـشانه جمـع     گـردد،  براي جمع بستن کلمات در زبان خلجي از دوپيوند استفاده مي                  
اگـر آخـرين    . است» Lar/لار،Ler/لر« ، پيوندهاي  تركي در) هاي جمع   يكي از نشانه   البته(

  . كنيم استفاده مي» لر«ظريف باشد،از پيوند و اگر» لار«مصوت كلمه ثقيل باشد،از پيوند
 ـ:  داريـم  خلجيلذا در تركي  ، lalalar/لار لالاhaġaçlar /لار هاغـاچ  ،ķaşıķlar/لار قيقاش

   ).هستند شود كه همگي داراي مصوت ثقيل دقت(  baluķlar/قلاروبال و  ķuşlar / لار قوش
  kéçeler /لـر  ئجهك  ،kökerçikler /  ،كؤكرچيكلرebaler/لر ، ابهneneler /لر  ننههمچنين

 مـصوت   دقت شود كه همگـي داراي (ķîzler / و قيزلرherler / هرلر ،kündüzler/زلرندوٍوٍك
  .)ظريف هستند

علامـت ديگـري بـراي      به عنوان   » Gil/ يا گيل  Nen/ نن Nan/ نان «دهايبعضا پسون         
 nenemnen/م نـن   ننـه )پدرم اينها  (babannan/بابام نان :  مانند .شوند  محسوب مي جمع  

  . آنها خلج اينها هستندullar ĥelecgiller/لر اوللارخلج گيل ،)مادرم اينها(
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  حالات اسم.۱۰
 اسم پذيري حالت بصورت افعال بخصوص كلام ياجزا ساير با اسم خلجي ارتباط زبان در 

   موقعيتكه ميشود اطلاق اسم تصريفي اشكال از عده آن به اسم حالات .پذيرد انجام مي
 .كنند مي تعيين دركلام را آن وظيفه و 

 انجام حالت پسوندهاي پذيرش بوسيله عموما خلجي زبان در اسم پذيري حالت عمل      
 نقـش  كـلام  در توانند مي كه كلماتي و اسامي آخر به الحاق اب حالت پسوندهاي. گيرد مي

 فـراهم  باافعـال  اول درجـه  در و كلام اجزاي ساير با را آنها ، ارتباط بگيرند بعهده را اسم
 .دارنـد  العـاده  فوق و اساسي نقش جملات و تشكيل تركيبات در لحاظ بدين و سازند مي

 ـبه عنـوان   .کنند پسوندها تغيير مي اين ،براساس نوع کارکرد  فعل در داخل جمله    در المث
 حسب نتيجه طلب آن فعل بـه انتهـاي اسـم کـه در             ).گرفتم (aldum/آلدوم ؛ فعليه جمله

به کارکردهـاي  .men kitabı aldum /من کتابي آلدوم.شود  اضافه مي) ي(باشد  جمله مي
 ر زبـان   د بـه   بـه عبـارت ديگـر     .مختلف اسم در داخل جمله حالات اسم گفته مـي شـود           

  :توان تصور کرد خلجي براي اسم شش حالت مي]تركي[
  ) آتلوق حال( حالت فاعلي/نامي  حالت ١٠,١

 بنابر ايـن،  و كند مي ايفا را عامل نقش كلام در اسم كه است حالتي ، نامي يا فاعلي     حالت
 فـرد م بصورت اينكه از حالت فاعلي،اعم در اسم .است نياز بي كلمات ساير وابستگي به از
. كنـد  مـي  شركت خود اصلي شكل همان با و حالت  پسوند قبول بدون رود، بكار جمع يا

 را خود مسند يا خبر و رفته بكار اسمي و فعلي جمله نوع دو هر در فاعلي حالت در اسم
 kâl/کال اوينور «فعلي جمله :مانند .برگزينند توانند مي كلمات اقسام از ساير يا و فعل از

 oynor «کال « اسم كند مي بازي ودكك/kâl«مبتدا،فعل مقام در ودكك» ينوراو/oynor «
 maral/ ر مارال قشنگه «اسمي جمله در و . استداده قرار خبر خود براي را ندك مي بازي

ķeşenger «مـسند  زيبـا » قشنگ «لمهك مسنداليه مقام در مارال ،اسم است زيبا مارال 
 حالـت  بـه  نيـز  اضافي يبكتر از نوعي در اسم ،فوق موارد بر علاوه .است ردهك انتخاب
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 انگشتر( ķizil yüzlük / يوٍزلوٍکقيزيل :مانند .رودمي بكار نندهك تعيين نقش در و آزاد
 ).آهني در (temir éşik/تميرائشيک  ،)طلا

  .دهد مي  جواب ؟ nêse/ ؟ ويا نسهkim/کيم «:مانند هايي به پرسش فاعلي حالت در اسم
   ) لوک حالاؤيدوٍ( ه يا تعلقاضاف حالت١٠,٢  
 نـشان  ديگر اسم به تعلق نظر از را اسم وابستگي كه است حالتي تعلق يا اضافه حالت     

 baķıή haġaçı/اچي غها است، باغين بر مضاف مقدم اليه مضاف  زبان خلجيدر. دهد مي
 از و درو مـي  بكـار  پيوند قبول عدم و قبول شكل بدو اضافه حالت در اسم). باغ درخت(

 .است نامعين و معين دو حالت داراي اضافه حالت نظر اين
 معـين  شـيئي  بـر  شيئي تعلق از رود، مي بكار اضافه پيوندهاي قبول با كه معين حالت   

 ķîziή/،قيزين تئلي) آباديقلعه (  baluķıή ķalası/قالاسين بالوقي مانند. كند مي حكايت
téli  )اويـن «  پسوند   ه معين  علامت حالت اضاف   .)دخترگيسوي/Uή «      ومعـادل آن يعنـي

 خـتم  بصائت هك لماتيكدر و  حسب قانون هماهنگي اصوات »üή,uή,iή,ıή «:پسوندهاي

 .شـود است به انتهاي كلمه افزوده مي      » yn كه معادل دو حرف    ή/ين«صرفا حرف  شوند  مي
هـايي   پرسـش  به معين اضافه درحالت .الاغ نر eşkeή kirkeki/ين هيرككي اشكه: مانند

 .دهند مي جواب) چه چيز را( ؟  nêseή/ين و نسه)مال کي (kimiή/مانند کيمين
 بـر  شيئي تعلق از ، ميرود بكار اضافه دسونپ قبول بدون هك معين غير اضافه حالت     

 قـوزو اتـي   لامپـا،  شيشه lampa şüşesi/سي شوشه لامپا. ندك مي حكايت نامعين شيئي
/ķuzu eti) بريم مي  نام»اؤيدولوٍک حال « به    خلجیزباناين حالت در ا ازم).گوشت بره.  

   )واسطه يا مفعول به مفعولي با (يانلوق حال/مستقيم غير مفعول  حالت١٠,٣
  :مانند .ميدهد نشان فعل به گرايش و كشش درحالت را اسم كه است حالتي  

کـال يئرکـه   ،)نشـست  درخت پرنده روي( ķuş haġaçķa ķondu/ قا قوندوهاغاچ قوش
 مفعـول  نقش گرايش حالت در اسم ).خورد بزمين كودك (kal yerke yiķildi/ ييقيلدي

 neseke/ کـه؟   كـي؟، نـسه    بـه kimke/سوالات كيمکه؟ بهو . دارد بعهده را مستقيم غير
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 پـسوندهاي  .ميـرود  بكار پسوند با همواره و جواب ميدهد  بكجا؟néreķ/ق؟ چي؟،نئره به
  . باشد مي» ke/ وکه ķa/قا «يانلوقم يا حالت مفعول غيرمستقي

چنانچه آخـرين حـرف صـدا     .نيز گفت»  حال يانلوق« توان  مي  خلجیبه اين حالت در         
و اگر آخرين حرف صدادار نازک       » ķa/قا«دار اسم از نوع ضخيم باشد پسوند حالت يانلوق          

از علامـت جمـع     هـا جمـع باشـند بعـد          چنانچه اسـم  . خواهد بود  » ke/که«باشد پسوند 
  .گيرند  ميke/که  ،ķa/پسوندهاي قا 

  )اثرليغ حال(تأثيرگذاري  حالت حالت مفعول مستقيم يا١٠,٤
 يـا  شـخص  طرف از هك نشيك و تكحر پذيرش موقعيت در را اسم هك است حالتي        

 ارتبـاط  ايجـاد  اسـم  بـا  حالـت  اين در هك افعالي. دهد مي نشان گردد مي لااعم چيزي
 مفعـول  نقـش  تاثير حالت در اسم اين، بنابر.هستند متعدي افعال نوع از الزاما ،کنند مي

 هيزم تشآ (hot hotunu könderdi/هوت هوتونو کؤندردي:مانند دارند، بعهده را صريح

  ).کندم را برشته كرد( buġdaή ķâvurdu/ بوغداين قاووردو،)سوزاند را
  /ين نئره) را؟ چه (neseή/ ؟ني هسن،)/را هك (kimi/ يمي؟ كسوالات به تاثير حالت در اسم

néreή )ـ قبـول  با مستقيم،غالبا مفعول حالت در اسم. دهد مي جواب )را جاك   و سوندپ
 و معـين  حالـت  دو داراي نيـز  تاثير حالت لحاظ اين از .رود مي بكار آن بدون نيز بعضا

  .است نامعين
کـي از پـسوندهاي چهـار گانـه     صدا خاتمه يابـد، ي    باحرف بياسم هك معين تاثير حالت

»ای/ıای،/iاو،/uٍاو،/ü «     تـاغ :ماننـد . سازگار باحرف آخرش بکـار مـي روداو+ي =  ،تـاغياو
   . کؤزوٍ= وٍ+توزو،کؤز=و+وطنی،توز= ي+وطن

 » yn كه معـادل دو حـرف  ή/ين«صرفا حرف باشد، شده ختم صائت به كه هايي دراسمو 
  . الاغ را ببندeşkeή vayîr/اشكه ين واييٍر:نندما.شود است به انتهاي كلمه افزوده مي

 را »غيره و bu /بو،  u/ او«ضمايراز يكي خود از قبل غالبا معين تاثير درحالت اسم       
 از را انديـشه  ايـن ( bu fikiri boşuή`da hipi/يندا هيپيشوب فيكري بو. گيرد مي همراه

  ).نك خاموش را راغچ آن( u çıraġı kiçeri/هئچری چيراغي ،او)نكبدر سر
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 هك است حالتي ند،ك مي تكشر پيوند قبول بدون آن در اسم هك نامعين تاثير حالت      
 ،)سـنگ بينـداز   (taş hatı/يتاش هات:مانند. باشد نامعين فعل تاثير تحت  شخص يا شيئ
. هـستند  معين غير  درس و تاش/مثال دو دراين). درس بخوان  (ders hoķî/هوقیٍ درس
  .نام مي بريم» اثرليغ حال « به عنوان     خلجيالت تاثيرگذاري  درحما از

  )يئرليغ حال( حالت مفعول فيه /مكاني حالت١٠,٥  
 قـرار  آن داخـل  در ديگـر  شئي كه دارد دلالت شئيي بر آن در اسم كه است حالتي        

 ـ بـازار  در (bazarça satullar/بازارچـا سـاتوللار  :  مانند باشد داشته ، اليچـه  )ندميفروش
  ).ديدم دستش در( eliçe kördüm/کؤردوٍم
 kimdiçe/ سوالات كيمديچـه ؟  به و مي پذيرد پسوند همواره تخصيص درحالت       اسم

 .دهد مي  دركجا؟ جوابnérde/néde/نئده؟ /درچي؟،نئرده  nêseçe/چه؟ دركي؟،نسه
 حالـت مکـاني در  ز ما ا. استça/و چاçe / چه پسوندهاي دوشكليمکاني حالت علامت    

  .بريم نام  مي» يئرليغ حال « به عنوان    خلجي
 » ça/چـا «ادات شکل دهنده    .چنانچه آخرين حرف صدا دار اسم از نوع ضخيم باشد         ) الف  

  .مانند،باباچا،لالاچا،يورتچا. شود به آخراسم  افزوده مي
نـده  نـازوک باشـد ادات شـکل ده       /چنانچه آخرين حرف صدادار اسم از نـوع ملايـم           )ب
  . هوچه،يئرچه،کؤکچه: مانند. شود به آن افزوده مي » çe/چه«

  )هادورلوق حال( حالت مفعول عنه انفکاک يا  حالت١٠,٦
 در اسـم  .ميـشود  منفـك  فعل از گرايش حالت خلاف بر اسم آن در كه است حالتي       

  .استda /،داde /دوشكلي ده پسوند آن علامت پذيرد و مي همواره پسوند انفكاك حالت
 زمـين  از ( yérde hündü/ه هوٍنـدوٍ ،يئرد)افتاد پشت باماز (damda tüştü/دامدا توشتو

  ). شد جدا راه از (yolda hadrundu/ هادروندو،يولدا)آمد بيرون يا رست
 ـك از  kimde/؟هيمـد ك سوالات به انفكاك حالت  ؟ نئـرده ، ازچـي؟  nêsede/ ؟هد هسي؟،ن

/nérde نام گذاري » هادورلوق حال«  توان  خلجي مي را در اين حالت.ميدهد جواب جا؟كاز
  .نمود
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 /دا «دهنده شكل باشد،ادات ضخيم صدادار حروف از اسم آخر صدادار حرف اگر :الف   
da « شود مي اضافه آخر  اسم به .  
/ ده «دهنـده  شكل ادات باشد، ملايم صدادار حروف از اسم آخر صدادار حرف اگر :ب   

de« شود مي فهاضا  اسم آخر به.  

 Sifet/صفت.۱۱
شودكه اوصاف و چگونگي اسم را بيـان         صفت به آن دسته ازكلمات وصفي اطلاق مي                

 ـ  : ماننـد   .خلجي،قبل از موصـوف قرارمـي گيـرد       ]تركي[صفت در  .دارند مي  ل يارپـاق  يياش
    )بره چاق(، كؤك قوزو)گل سرخ( گول قيزيل ،)باز در( ق ائشيكيهاچ ،)سبز برگ(
:  مانند اسم داراي سه ساختار متفـاوت اسـت         خلجي]تركي[صفت در  :ساختار صفت     •     

   . مركبصفت و صفت پسونديصفت ساده،
صفت ساده آن است که تنها ازيك ريشه تـشكيل      :/ Sada Sifetصفت ساده.١١,١        

ت اصـف ن نوع ي ا .hürün/ وهوٍروٍنķurs/سقور ، havul/، هاوولķara/قارا: شده است مثل  
 هوٍروٍن هـات  ،)زولف سياه(ķara saç  /قاراساچ  :مانند. صفت هستنداهستند كه ذات كلماتي

/hürün hat) سفيد اسب (، آدام هاوول/havul adam ) قشنگ قيز) خوب آدم ،/ķeşeng 
ķîz) دخترزيبا.  
 Şikleklik Sifetlerصفات پسوندي .۱۱,۲       

  .آيد مي  كلمات بوجودرشته پسوند توصيفي به آخر است كه تنها از الحاق يك     صفتي    
 ـ)چشم آبـي  (kök köz )كؤك كؤز(،)پرشير (sütlüġ/سوٍتلوغ:  مانند  yaşıl ل تـون ي،ياش
ton/) پيراهن سبز.(  

 توان صفات پسوندي را به دوگروه ،صفات اسـمي وصـفات   دريك تقسيم بندي ساده مي        
  .تقسيم نمود فعلي 

  :پسوندي اسميصفات .۱۱,۲,۱          

  سازندمياسم و پسوندهاي معين ساخته مي شوند برخي از پسوندها كه ازاسم صفت   از   
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 ،çu/، چـو  ci/، جـي  kek/ كك ،suz/، سوز siz/سيز ،  lük/لوٍك  ،liġ/،ليغluġ/لوغ    : عبارتنداز
ــون ــانaķ/،آقġun/غ ــد .aķan/،آغ ــو: مانن ــاغهوٍزوٍمل ــاغ  (hüzümluġ baġ/غ ب ب
  توزسوز ،)پرانگور

  .بيخانمان   انسانhevsiz adam/سيزآدام ، هو)نمك بي آش( tuzsuz aş/ آش
  Féli sifet /فعلي صفت/صفات فعلي.۱۱,۲,۲             

شـوند وخـصوصيات            اين صفات از ريشه فعل با الحاق پسوندهاي مشخص ساخته مـي           
و صفات مفعولي   كنند و به دوگروه صفات فاعلي         كه فاعل ومفعول است بيان مي      را موصوف  

اين صفت به فعلـي صـفات ويـا صـفات فعلـي يـاد               گردند كه در زبان تركي از       تقسيم مي 
 ـ   در)ي وصفت مفعول  ياعم از صفت فاعل    (يعلائم صفات فعل   برخي از  .شود  مي  يزبـان خلج

-mez/مـز   ، maz/ مـاز  - ġılı/ ،غيلـي  ġulu/ ،غولـو  gili/گيلـي   ، gülü/ گوٍلوٍ :از عبارتند
  ،miş/مـيش -ek/ ،اك aķ/آق-er/ ،ار ar/ آر -ġan/غـان -an/آن-aġan/ ، آغان  egen/اگن  

– meli/ ،ملـي malı/ مالي– dik/ديك  ،duķ/ دوق– müş/ ، موٍش muş/ ، موش  mış/ميش
   .ġuluķ/ ، غولوقgülük/گوٍلوٍك

 Étgili/)ائتگيلي( يصفت فاعل)    أ    

نمـودار    صفدرقالب و  وجه وصفي ويا صفت فاعلي وجهي است كه حركات وكنش هارا         
گفتـه   لحاظ به آنها صـفات فعلـي نيـز     كنند، ازاين     ساخته و در نقش صفت خود نمايي مي       

فرق صفات فاعلي با صفات معمولي درآن است كه صفات معمولي موجـودات را از   . شود  مي
 yaşıl/ ل چـيمن ،ياشـيuca taġ /اوجاتاغ: (كيفيت وعلامات ثابت مندرج درآنها مانند نظر

çimenقشنگ قيز،/ķeşeng ķîz (      ولي صـفات فـاعلي آنهـا را از نظرحركـت وكنـشهاي
 ، يـاتقولو hiçmiş hot/تچمـيش هـو  يه ،vaķan köz/كـؤز  واقان: (مندرج در آنها مانند

اين درصفات فاعلي اشياء بـه اقتـضاي حركـت و     بنابر .کنند مي    تعيين yatķulu kal/كال
تـوان گفت،صـفت       با عنايت به موارد فوق مـي        .گردند  دهند مشخص مي    كه انجام مي    عملي
           مشخصيدهد، از ريشه فعل با الحاق پسوندها كه كننده كار را نشان ميصفتي استفاعلي
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  :صفت فاعلي درتركي خلجي به شرح ذيل مي باشند ازعلائم برخي و. شوديساخته م 
   :Gili/،گيليĠılı/يليغ،Ġulu/ولوغ،Gülü/گوٍلوٍ.  ۱

 ،)دهنده( vérgili/وئرگيلي ،)فروشنده( satġulu/ولوغ، سات )بيننده( körgülü/کؤرگوٍلوٍ
  .)گيرنده( alġulu /ولوغآل،)کننده (şaġılı/،شاغيلي)فهيم،دانا (bilgili/بيل گيلي

  ).نازا،عقيم(  toġmaz/ ،توغماز)نسوز(könmez /کؤنمز: Maz /،مازMez/مز. ۲
 ـ،توتا)سـياح  (kezegen/ کزه گـن    :Ķan/قان،Genٍ/گن. ۳  ،)گيرنـده (  tutaķan/انق
  ).چسبنده( yapuşķan /ياپوشقان)جنگنده( toġuşķan/وشقانغتو
 ).نويسنده (yazan/يازان)فروشنده(satan/ساتان  :An/آن.۴
  ).خسته(harġun/،هارغون)خسته (yorġun/يورغون :Ġun/غون. ۵
  ).تاثيردار(keçer/،کچر)بيننده( vaķar/واقار  :Er/،ارAr/آر.۶
 ،)رمنـده (hürkek  /،هوٍرکـک )ترسـو  (ķorķaķ/قورقاق : Ek/،اكAk/،آكAķ/آق. ۷

  ).اتاق كوچك (  köşkek/ کؤشکک،)ديك كوچك (ķazanak/ قازاناك
 Étilgili) /گيلي ائتيل( صفت مفعولي) ب        

 .يـد مـي نما     صفت مفعولي آن است كه برشخص وياچيزي كه فعل برآن واقع شده دلالت               
  :عبارتنداز  در تركي خلجيهاي آن علامت

۱ .شمي/Mış  اريمـيش :  وتوابع آن/erimiş) شـده  ذوب(  هـارم ،شي /harmış  ) خـسته  
  .)خسته شده (yorulmuş/،يورولموش)پوسيده (çürrümüş/، چوٍرروٍموٍش)شده

نوشـته   (yazılġılı/يلـي غ يازيـل  : İlgili/،ايلگيليUlķulu/ولوق،اولIlķılı/يليقايل. ۲
  ). خسته( yorulķulu  /يورولقولو،)بريده شده(ķirilgili/يقيريلگيل) شده

ــال. ۳ ــهMaluġ/غوم ــغ ،م ــغ  :Meliġ/لي ــه لي ــوردني (yémeliġ/يئم ــالو ،)خ غ واقم
/Vaķmaluġ  )ديدني.(  
 verecek / ،وئـره جـک  )طلبکـار  (alacaķ/آلاجـاق :Ecek /اجـك  ،Acaķ/آجـاق .۴
  ).بدهکار(

   » Gilik/ ،گيليكķuluķ/ولوقق ،Gülük/گوٍلوٍک«سه شكلي  پيوند.۵
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 bengilik/بنگيليک،)خوردني (yégülük/،يئگولوٍک)رفتني(varġuluķ/ولوقغوار
  .)شادانه(

 Bileşik sifet/مركب صفت.۱۱,۳          

 سـاخته ... تواند با تركيبي از صفت ، اسم ، عدد و     صفت مركب نيز مانند اسم مركب مي             
  :كنيم بين ميالهاي زير تحالات مختلف اين نوع صفت را در مث شود 

 ،)چادرمـشكي ( ķar çadur/چـادور  ، قـارا )پيـراهن قرمـز  ( ķirmizi ton/قيرميزي تون
 ،)آدم كوتـاه ( alçaķ adam/آلچـاق آدام ،)مـرد ريـشو  ( top seķķel her/ هـر  سقل توپ

  .)شاخدار بز( şaĥluġ eççé/ ئشاخلوغ اچچ
  :درجات صفات در خلجي •         

در ايـن زبـان    .اسـت  بفـرد  فات در تركي خلجي امري استثنائي ومنحصر           درجات ص 
بجاي سه درجه صفت عادي،برتر وبرترين پنج درجه صفت داريم ثانيا به جـاي يـك نـوع              

حتـي ايـن قاعـده    .ساختار براي هركدام چندين پيوند براي نشان دادن درجه وجـوددارد       
ام بو را در كلمات بـه شـرح ذيـل    دركلمات نيز ديده مي شود به عنوان مثال درجه استشم  

 پوغـسوماق  ،lelimek/مـک   لي هل ،sasımaķ/ماقي،ساسyidimek/ييديمك : دارد  بيان مي 
/ puġsumaķ.   

 Ķeydقيد.١٢

  تعريف قيد •    
    قيد.كند ،صفت در زبان تركي قبل از اسم آمده و آنرا توصيف ميدانيم  ميهمانطور كه       

توصيف فعل بوسـيله قيـد ممكـن اسـت     . كند فعل را توصيف ميآيد و     نيز قبل از فعل مي    
،صـفت  » وغ کـال نـازل  «کلمهاگر در. مربوط به زمان،كيفيت، نحوه، چگونگي وقوع آن باشد   

نقـش  » يئين« نيز )دود تند مي (»تزوريئيين  «كند ، در     مي» کال«توصيفي از اسم    » وغنازل«
خـلاف  » يـاواش «همانطور كه قيد    . ساندر قيد را به خود گرفته و چگونگي انجام فعل را مي          

  .)دود آرام مي (»تزورياواش «:بصورت تواند براي اين فعل نشان دهد، اين حالت را مي
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امشب برادرم ( بوكئچه لالام بيزكه كلسه :آيد مانند قيدگاهي اول جمله وگاه بعد از فاعل مي
لالام انگير بيزکه  . داردقبل از فاعل قرار ) شب(در اينجا قيد كئچه). آيد به خانه ما مي

  .دراينجا قيد بعداز فاعل آمده است) برادرم  ديروز به منزل ما آمده بود(کلميشدي 

  انواع قيد از نظر معنا •

 يتدا يـوٍزوٍ هوٍرگنميـش     وقآچل :...)پاسخ به سئوالات چرا ، به چه دليل و          ( :قيد سبب ). ١   
/âçluķda yüzü hürgenmişti. يده بود ازگرسنگي رنگش پر. 

  / تزمک يئين ، aram danuşmaķ/آرام دانوشماق:)بيان نحوه وقوع فعل( : قيد كيفيت)٢   
yéyin tezmek، حيرصليغ واقماق/ hirsliġ vaķmaķ.  

  واردوقاهيراق :قيد مكان). ٣ /hıraķķa varduققا كلديويو،  /yovuķķa keldi،  اوجاقا
 bora/بـورا  ،ilger keldi /ايلگر كلدي ،haġa vardu/،هاغا واردوucaķa hündü /هوندو

  bora Eliή/ ن هـوي ري علي ،بورا)در هرجا (her yérde/ هريئرده ،)آنجا( ora /اورا  ،)اينجا(
heviri   )است علي اينجاخانه.(  

 كلديم تئمي ،ķaçan keldîn/كلدين ،قاچانbéyin keldim/كلديم بئين :  قيد زمان).٤   
/témi keldim ق كؤردوٍم، بايا/bayaķ kördüm .   بئـين  )امشب(شام  بو )هرروز(هركوٍن ،
  ).روز به مدرسه مي رود علي هر. (كونده مدرسه كه وارور علي). امروز( 

 ،hacuķ hacuķ içi/ايچـي  هاجوق ، هاجوق )کم بده(،haz véri/هاز وئري:  قيد مقدار). ٥  
 ،)درکف دسـت آب خـوردم  (  havucça suv iştim/يمتسووايش جچا هاووٍ )کم کم بنوش(

 kasa tola/ کاسـا تـولا بوغـداري   ).زيـاد  (ĥéyli/ خيلـي ،)کـم  (haz/هاز  ،)پر (tola/تولا
buġdarı) است  گندم كاسه پر از.(  

 Ķéydlik féli/افعال قيدي  •

   و درآمده...آن به شکل قيود زماني، کيفيت ، علت و  با اضافه شدن پسوند به انتهاي        
  اين قيود در دو گروه قيود . کند تاهي جملات ترکي نقش بسيار حائز اهميتي پيدا مي در کو
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  . شوند ميتقسيم   حالتي زماني و قيود کيفيتي
گيرنـد کـه در     اين وظيفه را برعهده مي     خلجي چند پسوند در زبان ترکي    :  قيود زماني  ).   أ

  :شود اينجا به اهم آن اشاره مي
  : مانند که به انتهاي فعل چسبيده و کلماتي: »Dik`i/ي يكد و  Duķ`i/ي قود« .١    

 ـ واق ،)هنگـام بـازکردن   ( haç`tuķ`i/ ي قوت هاچ  ، )هنگـام نگريـستن  (  vaķtuķ`i/ ي قوت
  .کنند درست مي )هنگام خوردن( yédik`i/ي يئديك،)آمدن هنگام( kel`dik`i/ ي كلديك

 ضـمن بـاز    (haçatır/هاچـاتير : اننـد تواند افعال قيدي م     که مي  :»Tir/،تير Tır/ تير «.٢   
  ).ضمن آمدني (kelirir /تير  كلي)كردن  ضمن نگاهvaķatır/ واقاتير، )كردن

 ،)ديـدن  به محـض  ( kördükde/ دکدهوٍگؤرد   مانند     : »Dikde/داديک، Duķda/اددوق . ۳  
 / هد، کوٍلدوک)هنگام خوردن (yé`dikde /هد، يئديک)رفتنبه محض  (varduķda/ادواردوق

kül`dükde) خنديدني(اد، واقدوق / vaķ`duķda)افعال قيدي درست كنند) نگاکردني.  
  :مانند. گيرد امروزاين پسوند كمترمورد استفاده قرار مي:» Layu/ ،لايوLanda/دانلا «.٤ 

 ـ،اوچاغلا)لحظه پـيش   چند (bayaķ`landa/دانلا  باياق  ،)آنگـاه  سـپس، ( oçaġlanda /دان
  ).،روشنايينشده تاريك( ışuķlayu/لايوقوايش

هنوزبـه ده  (هولونـدو  بالوققا وارمازاقـان : » Mezeken/كن  ،مزه Mazaķan/مازاقان«. ۵  
مـن   ( آلدين  سنزاقانآلما من  ،)به منزل نيامده خوابيد(ي،هوكه كلمه زكن يات  )نرفته برگشت 

  ).من نيامده تورفتي(من كلمه زه كن سن  واردين ،)نگرفته توگرفتي هنوز
 ، سـن )  گـرفتم  از زمـاني كـه   ( men alġalı/اليغآل  من:»)Ġalı/يالغ،Geli/لي  گه «.۶   

 ،)كـه او آمـده   از زماني( u kelgeli/لي ،او كلگه)رفتي كه تو از زماني (sen varġalı/يالغوار
  baluķķa kelgeli toķ yatıbilmetikem/ بيلمـه تـيكم  يلـي تـوق يـات    بالوققـا كلگـه  

 ـ، بالوقدا وار  )ام نتوانستم سير بخوابم       ستا آمده اي كه به رو     ازلحظه(  ميـزان تينجلمـه     یالق
  ).كه از روستا رفته ام درست استراحت نه نموده ام از هنگامي( .تيكم
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از تکرار ضمير در دو فعل متوالي جلوگيري کرده و با نشـستن بـه              : » Di/،ديDu/دو«. ۷  
 گرفـت و  (aldu vardu/واردو وآلـد : جاي ضمير فعل نخست جمله را شيوا مي نمايد مانند

  . tezdi keldi/تزدي كلدي، turdu vaķdu/ توردو واقدوکه به همين ترتيب) رفت
 ـ،) دوان دوان (teze teze/تـزه تـزه  : » تكرار يك فعـل  «.٨    ـئهغل   heġlé heġlé/ئ هغل
  ).بازيكنان بازيكنان( oyné oyné/ئ  اوينئ، اوين)گريان گريان(
بـه انتهـاي   . يك فعل دو بار تكرار مـي شـود       : » Mez/مز،  Er/ار / Maz/ماز ،Ar/آر «.٩  

مـثلاً  . »مز/ماز«آيد و در انتهاي دومي پسوند انكار دائمي       مي» ار/آر«اولي پسوند زمان دائم     
 ـلك) : آمـدن (» kelmek/لمكك« فعلاز   -،وارور)آمـد نيآمـد   (kelir kelmez/كلمـز -ري

  ).رفته نرفته( .varur varmaz/وارماز
اين پسوندها به تبعيت از قانون هماهنگي حروف صدادار          » Diki/ ،ديكي Duķu/دوقو «.۱۰

مكاني كـه   (varduķu yér/يئر واردوقو :مانند.سازند به بن فعل چسبيده و افعال قيدي مي
 ـوٍكؤرد ،)رفته  ـوٍك  içtiki ând/يکـي آنـد  چت،اي)دختـري كـه ديـده    (kördükü ķîz/ز قيٍ

  .)سوگندي که خورده(

 Edatادات. ١٣         
جملـه    ادات حتي اگـر از      . نقش ارتباطي بين ديگر اجزاي جمله را دارند       ) ياراقلار(ادات        

شود و مفهوم كلي جملـه كماكـان اسـتنباط     به كليت جمله وارد نمي اي   لطمه شوند، حذف
 و معني هستند و نه مانند واژه هاي مـستقل داراي معنـا      ادات نه مانند پيوندها بي    . شود مي

توان معنا و وظيفه ادات را خارج از جمله استنباط كـرد             هرچند مي . مفهوم مستقل هستند  
تقسيمات ادات بـسيار   .توانند ايفا كنند آنها در كنار ديگر اجزاي جمله نقش خود را مي     ولي

  :كنيم گسترده و متنوع است و در اينجا به تعدادي از اهم ادات اشاره مي
، ķaçan/قاچـان  ، ķanı/قانيmeger men  ، /من رگم، ) meger/رگم : ادات استفهام  •   
 ،  netey/ي تـه  ، ن  necür/رجوٍ   ، نه  néreķ/نئرق  ،neseή/ين سه ، ن  neseke /که  سه ، ن  ne/هن

 قانوسـو ،نئده قالموشاين : نمونه neber/ر ه ،نب néde/نئده ،   ķayan/قايان ،ķanusu/قانوسو
  .وو قورروموشچايين سو
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  :نمونـه  ķeder/ر  ،  قده   ķata/، قاتا /ķa/، قا daķ/ ، داق  kimi/كيمي : و زمان  ادات مكان  •  
  .بالوققا داق وارسام كرك ، قوم قاتا واروبيليم

    San/عدد . ۱۴
اعـداد در   ) سـاناماق (شـمارش . شود   ناميده مي  san/خلجي سان ]ترکي[     عدد در زبان    

 ـ            داد بزرگتـر و سـپس اعـداد      زبان خلجي تابع قاعده معيني است و در شمارش ابتـدا اع
برخلاف زبانهاي ديگر همچون فارسي و عربـي هـيچ          . شوند  کوچکتر خوانده و نوشته مي    

 . کنند استثنايي درآن وجود ندارد و اعداد جا و شکل خود را عوض نمي

 ساختار اعداد صحيح •
بانها در زبان ترکي مانند بسياري از ز... ) اعداد غير ازکسري و اعشاري و (عدد صحيح   

  :شود درسه  ساختار ديده مي

 عدد با ساختار ساده ، عـددي  ): Sada sanlar/لار سادا سان(   اعداد ساده-الف
  :خلجي عبارتند از]ترکي[است که از يک کلمه تشکيل مي شود و در 

به ترتيب يک تـا  ( ـ اوچ ـ تؤرت ـ بئش ـ آلتاـ يئتي ـ سکكيز ـ توققوز       اککئ بيٍ ـ    •
  )نه

بـه ترتيـب ده    ).....آلتميش(ـ آتموش ـ هوتتوزـ قيرق ـ اللي  ئاون ـ ييگيرم :قلار اونلو  •
  )نود تا

به ترتيب صـد ، هـزار ، ده هـزار ، ميليـون ،     ( يوز ـ مين ـ تومن ـ ميليون ـ ميليارد       •
اسـتفاده  مورد البته دو عدد ميليون و ميليارد ترکي نيستند ولي اکنون در ترکي    )ميليارد

  :درجدول زير اعداد ساده با الفباي لاتين نوشته شده اند .ندگير ميقرار 
 :صدها وبيشتر :دهها :يکها

 yüz يوٍز-on ۱۰۰  اون-bî ۱۰ بيٍ-۱

 min مين-yigirmé ۱۰۰۰ ئييگيرم-ekké ۲۰ ئاکک-۲

 on min  اون مين-hottuz ۱۰۰۰۰ هوتتوز-üç ۳۰ اوٍچ-۳
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 milyun ميليون-ķirķ ۱۰۰۰۰۰۰ قيرق-tört ۴۰ تؤرت-۴

 milyard ميليارد-ellî ۱۰۰۰۰۰۰۰  الليٍ-béş ۵۰ بئش-۵

 -- --- atmış آتميش-alta ۶۰ آلتا-۶

 ----- ---- yétmiş يئتميش-yéti ۷۰ يئتي-۷
 -- ------- seksen سنک هس-sekkiz ۸۰ سککيز-۸
 ---- ----- toķsan توقسان-toķķuz ۹۰ توققوز-۹

   ) :Mürekkeb sanlar/موركب سانلار(  اعداد مرکب-ب  
درشمارش اعداد مرکب   .      اعداد مرکب ازترکيب دو يا چند عدد ساده تشکيل مي شوند          

مـثلاً بـراي سـاختن عـدد چهـارده          . آيند  ابتدا اعداد بزرگتر و سپس اعداد کوچکتر مي       
مي آيد، البته در فارسي هم چنين است و فقـط  ). اون تؤرت(درترکي ابتدا ده سپس چهار      

بـه همـين ترتيـب     . قاعده مند نيستند و مقلوب شده اند       ده و بيست اينگونه     اعداد بين   
، بئش مين يئتيي يوز اللي تـؤرت        ) هفتصد و شصت و پنج    (يئتي يوز آتميش بئش     : داريم

). هـزار و سيـصد و هفتـاد   (و مين اوچ يوز يئتميش   ) پنج هزار و هفتصد و پنجاه و چهار       (
  :مي شوندبطور کلي اين اعداد بصورت زير تشکيل 

مـثلاً بـراي عـدد دو       ) رقم يکـان  + رقم دهگان   ): (۹۹ تا   ۱۱( اعداد دو رقمي غير ساده       •
  )يئتي+ آتميش =يئتي) آلتميش(آتميش: (رقمي غيرساده شصت و هفت داريم

رقـم  + رقـم دهگـان   + رقم صدگان (به ترتيب ):۹۹۹ تا ۱۰۱( اعداد سه رقمي غير ساده      •
  )ششصد و چهل و سه(چ آلتا يوز قيرق او: مانند) يکان

+ رقم صـدگان    + رقم هزارگان   (به ترتيب   ): ۹۹۹۹ تا   ۱۰۰۱( اعداد چهار رقمي غير ساده       •
    ).هزار و سيصد و پنجاه و هفت(مين اوچ يوز اللي يئتي : مانند) رقم يکان+ رقم دهگان 

  .گويند اينهارا عدد مركب مي.شوند    بقيه اعداد ازتركيب دوياچند عدد تشكيل مي
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عدد مركب بدون دخالت هيچ پيونـدي بـه صـورت هزارگان،صـدگان ودهگـان ويكـان              
کسن توققـوز و يـا بـه           مي گويم مين اوٍچ يوٍز سه      ١٣٨٩مثلا براي عدد    . شود  تشكيل مي 

  . مي گويم يئتي يوز آلتموش٧٦٥عدد
  .رساند در زبان خلجي عدد قبل ازاسم آمده وتعداد وكميت آن را مي

اما گاهي عدد به . )سه درخت(üç haġaç /اچغاوٍچ ها)مرد دو( ekké her/ هراککئ :مانند
سـي   كاللارين بيٍ: مانند.گيردمي آن سوي اسم رفته مانند اسم حالات شش گانه را به خود       

  ).دو تا از درختان بلند هستند(سي اوجارواککئلارين هاغاچ، )يکي از بچه ها آمد( كلدي
   )Siri sanlar/لار سيري سان( اعداد ترتيبي)  ج

 بـه  اعـداد ترتيبـي   . شـود     درخلجي نيز مانند همه زبان ها از اعداد ترتيبي استفاده مي          
 شود که به شکل نظم و ترتيب و پشت سرهم بيـان شـود و علامـت آن             گفته مي  اعدادي  

  .است mIncI/مينجي  ياImcI/يمجي«
 ،  ümcü/ؤمجـوٍ ، ا  umcu/اومجـو ( »يمجـي   «به انتهاي عدد خلجي پيوند چهارگانه        اگر

را با توجه به حروف صـدادار هجـاي آخـر مطـابق قـانون                ) amcı/ ، امجي  imci/يمجي
  .هماهنگي اصوات اضافه کنيم ، به عدد ترتيبي تبديل مي شود

به استثناي عدد يک کـه بـين        ( شايان ذکر است چنانچه عدد به حرف صائت ختم شود            
مجـي  «اد عددترتيبي صرفا پـسوند      براي ايج ) شودواقع مي » y/ي«فدوحرف صدادار حر  

/mcI «مجي، آلتا+اککئ:  مانندشود افزوده مي+مجي.  
 latin خلجي فارسي latin خلجي فارسي

 altamcı آلتامجي ششمين bîyimci يمجي بيٍ اولين

 toķķuzumcu توققوزومجو نهمين ekkémci مجيئاکک دومين

 onumcu اونومجو دهمين üçümcü اوٍچوٍمجوٍ سومين

 yigirmémci ييگيرمئمجي بيستمين törtümcü تؤرتوٍمجوٍ چهارمين

 yüzümcü يوٍزوٍمجوٍ صدمين béşimci بئشيمجي پنجمين
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  اککـي  ترتيبي در برخي از روسـتاها بـصورت مينجي،بـي مينجـي،     شايان ذكراست اعداد  
  .استآمده ....يمقي ،اککيمقي   بيٍ:يا يمقي ماننداوٍچ مينجي آلتامينجي و ، مينجي

  ):سيري سان لارين يازولوشو(  نحوه نگارش اعداد ترتيبي-
 اغلب در نوشتن،متن خلجي اعداد ترتيبي با استفاده ازيک خط رابط بين کلمـاتي کـه                     

به شماره متصل اسـت  نگاشـته مـي شـود در      )-(نصف آن در سطر بعد واقع شده مختصر       
بـه  ).د از شماره، از راست به چـپ       يعني به طور مستقيم بع    ( mci(I)/پسوند ايمجي + محل  

  پنجمـين واگـون و يـا      béşimci vagun/يمجي واگون -عنوان مثال، براي نوشتن بئش
که بـه صـورت کوتـاه         بئشيمجي واگون خواهدبود ، در حالي     :  ، به صورت کامل   ۵# واگون  
است، امـا خوانـدن بـا       ) خواندن از راست به چپ    (خواهد شد    نوشته) ci-5/ جي -۵(مدت  

  béşimci vagun/بئـشيمجي  واگـون  : فـرم کامـل   اي بلند همان است که به صـورت صد
  .پنجمين واگن 

 ci vagun- 5/ جي  واگون-۵:  به صورت مختصر فرم 
-1370/ جي ييل يا– ۱۳۷۰: فرم کوتاه: تاريخ ها به طور معمول بدين شكل نوشته مي شود

ci yil  )مين اوٍچ يوز يئتميش :  از اعدادبه صورت طولاني تر بيان هر يک ،  )۱۳۷۰)سال
: به عنوان مثال: فرم کوتاه: به همين ترتيب  روزها از ماه نوشته مي شود. يمجي ييل
  وٍ- ۴ايسفندين 

اگر ماه را با هم به يک تاريخ اضافه كنيم چنين . ايسفندين تؤرتوٍٍ :فرم طولاني بيان اعداد 
   .  ci yil,İsfendiή 4-ü– 1370/وٍ-۴ جي ييل، ايسفندين -۱۳۷۰: نوشته مي شود

  خواندن شماره تلفن - 
بـه عنـوان    . تمايل به خواندن شماره تلفن در گروه هاي ده گانه و صدگانه دارند               خلج ها   

  : به عنوان۸۱۲۳۷۱۰مثال خواندن شماره 
 در  seksen bî,yigirmé üç,yéti yüz on/كـسن بيٍ،ييگيرمـئ اوچ،يئتـئ يـوز اون     سه

  . ده) و(هشتاد و يک، بيست و سه هفتصد  :معناي واقعي کلمه
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 به اعدادي گفته مي شود که چگونگي و موقعيت خود را شرح : اعداد شرحي-  
مي  deki/دکي«اعداد در زبان خلجي تابع قاعده معيني است و علامت آن اين .دهند
 :مانند.  باشد

 latin خلجي فارسي latin خلجي فارسي

 bîbebî بيٍ به بيٍ يکي يکي bîdeki بيٍ دکي اولي

 ekki ekki اککي اککي دو به دو ekkédeki  دکيئاکک دومي

 üç üç اوٍچ اوٍچ سه به سه üçdeki اوٍچ دکي سومي

 on on اون اون ده به ده törtdeki تؤرت دکي چهارمي

 yüz yüz يوٍز يوٍز صد به صد béşdeki بئش دکي پنجمي

 --- -- -- altadeki آلتا دکي ششمي

  ساختار اعداد کسري واعشاري  •
  صورت کسر) Da/De/ده/دا+  (مخرج كسر : فرمول               اعداد كسر-)   الف

 اعـداد کـسري اعـم از   . اعداد کسري به اعدادي گفته مي شود که کمتراز يـک باشـند       
تـوان منظـور خـود را    اعشاري و متعارفي بخش عمده اي ازاعداد هستند و بدون آن نمـي    

  : اعداد كسري معروف در خلجي عبارتنداز. رساند
  يك چهـارم ،از çarak/ يا چاراكtörtde bî/ تؤرت ده بيٍيا يك دوم،) نيم( vaçaķ/  واچاق

( اوچ ده بـي ، ) يک پنجم، از پنج، يکـي penca/يا پنجا béşde bî/ده بيٍ ، بئش)چهار يكي
  ).يك سوم

، از علائـم سـاخت اعـداد    Da/De/ ده/دا+  همان طور که ملاحظه مي شود حالت مفعولي      
براساس فرمول فوق ابتدا مخرج کـسر بـه         .  کسري ومتعارف در خلجي محسوب مي شوند      

يـک  : ماننـد .شود،آنگاه صورت کسر بيـان مـي شـود     بيان مي ) ده/دا(اضافه حالت مفعولي  
  . سککيزده اوچ = سه هشتم.هشتم که مي خوانيم سککيزده بيٍ
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، به عنوان بخشي از شماره x/5 فرم مورد استفاده، ن   رايج تري: اعداد اعشاري- )  ب
 است که مانند ديگر ۵/۰تنها استثنا در اين مورد .  خوانده مي شودvaçaķکل،به دنبال آن 

  .شود عدد اعشاري خوانده مي
خلجي به يکي از صورتهاي     ]ترکي[را در   ) پنج و مميز چهار دهم     (۴/۵   عدد اعشاري مانند  

  :خوانيم زير مي
شود و پس از آن بخشي ازعدد اعشاري كه با گفتن  دا بخش كل از شماره خوانده مي ابت

 به معني نقطه اعشاري mümeyyiz/ معمولا مميز.گردد   قرائت مي.mümeyyiz/ مميز
است، و اين کلمه براي جدا کردن بخشي کامل و بخشي از کسر يک عدد مورد استفاده 

  : مانند.گيرد قرار مي
اون بـيٍ  ) يازده مميز هفـت دهـم  (۷/۱۱وعدد » béş mümeyyiz tört/بئش مميز تؤرت «

همچنين برخـي از مردمـان خلـج    . خوانده مي شود on bî mümeyyiz yéti/مميز يئتي
) پنج و مميـز چهـار دهـم        (۴/۵عدد: خوانند ز مي ياعداد اعشاري را بشکل بدین شکل ن      

 béş mümeyyiz/وندا تـؤرت بئش مميز ا«يا » béş ve onda tört/بئش و اوندا تؤرت«را
onda tört«.  

  /خوانيم يئتي مميز يوٍزده ييگيرمي بئش  هفت مميز بيست وپنچ صدم را مي۲۵/۷و عدد 
yéti mümeyyiz yüzde yigirmi beş     ويا يئتـی و يـوزده ييگيرمـي بـئش /yéti ve 

yüzde yigirmi béşاوٍچ مميز اونـدا آلتـا  :خوانيم   سه و شش دهم را مي۶/۳  و عدد/üç 
mümeyyiz onda alta .  

  شـود در مورد عدد صد، اگر مبنا صد باشد، مفهوم درصد از آن استخراج مي  : درصد   -)  ج
نود و نـه    (ه توقسان توققوز    د، يوز )پنجاه در صد  (ه اللي   د، يوز )ده در صد  (ه اون   ديوز: مانند

: ماننـد .  افزايند البته گاهي كلمه رصد را درانتهاي آن مي       ). صد در صد  (ه يوز   د، يوز )در صد 
  ).بيست درصد(،يوزده ييگيرمي رصد) پنج درصد(يوزده بئش رصد 

( اگرپـسوند .  ازتوانمندي هاي زبان خلجي ساختن فعل ازعدد اسـت         : عدد درنقش فعل   -
 اککـئ ،)يکـي کـردن   (لمك  بي.مانند.به عدد بچسبد ازآن عدد فعل ساخته مي شود         )لا،له
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 ،)نه تايي كردن  (، توققوزلاماق )سه تايي کردن  (مك،اوٍچ ل )دوتايي کردن، دوبله کردن   ( لمك
  ).پنج برابر کردن(، بئشله مک ) نصف کردن(پاللاماق 

  : عمل جمع
  ).اوچ، اوستئ اککي يئکه گه، اولور بئش.)( شود پنچ سه به علاوه دو مي ( ۲+۳=۵
  ) .بئش، اوستئ اوچ يئکه گه اولور سککيز)( شود هشت پنج بعلاوه سه مي (۵+۳=۸

  :ريقعمل تف
  .)شود چهار شش منهاي دو مي). (  آلتادا، اککي هونک ، اولور تؤرت۶ -۲=۴
  .)شود سه چهار منهاي يک مي).(تؤرت ده،بيٍ هوٍنک اولور اوچ (۱-۴=۳
  .)شود منهاي سه مي يک منهاي چهار( .  بيٍ ده تؤرتو هؤنکگه اولور منفي اوچ١-٤ =-۳

  خلجيدر )اسم فعل/آت فعل(اسم مصدر •
خلجـي   در تركـي . شـود  كه دلالت كند بركاري ياحالتي كه از مصدرحاصل مـي        اي  مه   كل   

و كلمـاتي   » maķ/ماق«كلماتي كه داراي حروف صدادارخشن هستند مصدر آنها با پسوند         
  .ختم مي شود» mek/مك«كه داراي حروف صدادار نرم هستند مصدر آنها با پسوند

-)ġur/غـور   gür/گوٍر, ġu/غو ,gü/گوٍ( -)ma/ ما  ، me/مه(  :        همچنين از پي افزوده هاي    
   )iş/   ايش ،üş / ، اوٍشuş/اوش(  -)duķ/دوق, dik /ديک, dük/دوٍک (-)im/ايم ،  /ümاوٍم(

  .ترکي خلجي ذکر نمودمصدري در  علائم توان به عنوان نيز مي
   خلجي زبانفعل در.١٥

فعل،شامل تمام اشكال وقوع    . »لت دارد در زمان خاص دلا    كاري فعل،به وقوع يا انجام   «         
جان، مـادي يـا    است كه موجودات زنده يا بي     هايي و حدوث و تغييرات و تبديلات و جنبش       

بـا فعل،يـك جملـه       .دهنديا آنرا مي پذيرند    زمان و مكان از خود بروز مي       بستر در  معنوي
  .كند معنا و مفهوم پيدا مي

  علائـم  است كه از آخر كلمات  مصدري،        كافي  خلجي  ي يافتن ريشه فعل درزبان ترك           براي
  :مانند.  آيد  ريشه دست  تا اين    كنيم  راحذف)mek/يامكmaķ ماق(مصدري
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   mek  yé )خوردن( يئمکķ tur ma)بلندشدن(      تورماق 
        ķ ma   var رفتن(ق   وارما mek iç  )نوشيدن(  ايچ مك     

    Féller şıkli/فعللر شکلي( اشكال افعال  
ساده : شوند افعال در زبان تركي خلجي از نظرشكل ساختماني به سه گروه تقسيم مي        

  .مركب پيوندي، ،
 )Sada Féller/سادا فعللر (افعال ساده.۱۵,۱       

هاي فعلي   مصدر:مانند. ي بسيط تشكيل شده باشند                                          افعالي هستندكه از يك ريشه       
  ،)گرفتن( almaķ /آلماق،)كردن نگاه( vaķmaķ /ماققوا ،)نوشتن(  yazmaķ/  يازماق 

   .)دانستن( bilmek/بيلمک
  ) Şikleklik Féller/شکلک ليک فعللر(افعال پيوندي. ۱۵,۲      

 جـاد افعالي هستندكه با الحاق پيوندهاي توصيفي به آخركلمـات وصـفي يـا فعلـي اي              
  .شوند مي
  )La /لاLe - / له( پيوندهاي دوشكلي) أ    
از پيوندهاي بسيار پرحاصل بوده و با الحاق بـه آخركلمـات وصـفي مختلـف افعـالي                         

  :مانند. آورند مدلول اين كلمات به وجود مي  مرتبط با 
                                    baş+la+maķ=başlamaķ)آغازكردن(لاماق شاب 
                sap+la+maķ =saplamaķ    )كردن نخ درسوزن(لاماق  ساپ 
      pis+le+mek= pislemek             )كردن بدگفتن،تقبيح(له مك پيس 

                             tuz+la+maķ = tuzlamaķ    )نمك زدن (توزلاماق
                              tiş+le+mek= tişlemek)گاز گرفتن(مك  له  تيش 

                   yastu+la+maķ= yastulamaķ)   تحقيركردن(ياستولاماق
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   )Ar/ آرAl - / آل(پيوند دوشكلي)  ب  
 حالت  بيان تغيير  براي دهند كه مي  تشكيل را  افعالي ازصفات،  رشته  يك آخر به  الحاق با     

  :مانند .رود مي كار  به 
      boş+ar+maķ =boşarmaķ                        )بلدبودن،واردبودن،توانستن( بوشارماق
  boş+al+maķ=boşalmaķ             )،طلاق گرفتنشل شدن،تخليه شدن(بوشالماق
                                           boz+ar+maķ=bozarmaķ )رنگبرنگ شدن(بوزارماق 
                                                    haz+al +maķ=hazalmaķ) کم شدن( هازالماق 

 Sa/،سا Len/، لنUķ/Iķ/ايق/اوق(پيوند سه شكلي) ج    
  :مانند.آخر يك رشته ازصفات مي پيوندند   به    

 dar+uķ(ıķ)+maķ=daruķmaķ/darıķmaķ         )دلتنگ شدن(داريقماق/داروقماق
   hev+len+mek= hevlenmek                                        ) متأهل شدن(هولنمك

                   küç+len+mek=küçlenmek)زورآزمايي كردن،فشارآوردن(كوٍچ لنمك
     pur+sa+maķ=pursamaķ                                             )  پژمرده شدن(پورساماق

  Ür/ ،اوٍرUr/،اورİr/ ،يرIr/ير(پيوند چهارشكلي) د    
 :مانند.آخر يك رشته ازصفات مي پيوندند   به  
    beġ+ir+mek=beġirmek                                   ) صداي بع بع درآوردن(بغيرمك 

    ciġ+ir+mek=ciġirmek                                                )  جيغ كشيدن(جيغيرمك
  bög+ür+= bögürmek                                                         )   ه زدننعر(بؤگوٍرمك
  çaķ+ır+maķ=çaķırmaķ                                                        )صداكردن(چاقيٍرماق

            fınĥ+ur+maķ=fınĥurmaķ                                               )  فين كردن(فينخورماق

  )Mürekkeb féller/لر مرکب فعل(افعال مركب. ۱۵,۳       
، آيند مي  يا چندكلمه با يكي ازافعال معين به وجود كه ازتلفيق يك هستند   افعالي     

  :مانند. دارند مفهوم كاملاً مستقلي را دركلام بيان مي   معني و
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  elde+kelmek                                        )       ازدست برآمدن(كلمك الده
  hadaķda+tüşmek                               )        ازپاافتادن(هاداقدا توٍشمك

  yolķa+hatmaķ                         )  بدرقه كردن،راه انداختن(يولقا هاتماق

  اقسام فعل ازنظرساختار زماني. ۱۶
  : شود چهار دسته تقسيم مي  به اعتبار زمان بهفعل   خلجي ]ترکي[       در
 زيـر  ها و بخش به ها نزما   اين هركدام از  كه)کلن ،مستقبل(وآينده حال،گذشته، مضارع    زمان  

  :شوند كه عبارتند از تقسيم مي  هاي مختلف مجموعه
 Témiki zaman)/ زامانيک تئمي(حال   زمان. ۱۶,۱       

  دو خلجي به ترکي  در .دهد  خبر ميحال  زمان در کاري وقوعاز انجام ويا   که است  فعلي       
  :نوع به شرح ذيل تقْسيم مي شود

eli meşķ yazor.                                   نويسد علي مشق مي.  
         .yér künin devriy tolġanıyor.)هرسه زمان(چرخد   بدورخورشيد مي زمين

اين بخش به هرسه  شود که ما در صرف مي ده درميان خلج ها به سه مدل   زمان حال سا   
  .کنيم نوع آن اشاره مي

 چنانچه آخرين .آيد   پديد مي و شناسه فعل   در بن )o/او(  مدل با افزودن در اين :اول مدل 
  .شود نوشته مي) o/او(گيرد وسپس   قرار ميy/حرف ي آن فعل صدا دار باشد بعداز حرف بن  

از ) کنم پاک مي ( puzom/پوزوم،)نويسم مي( yazom/زومياصرف افعال  :دل اولم
 puzmaķ/پوزماق و yazmaķ/مصدرهاي يازماق

م يازو  yaz-o-m پوزمو  puz-o-m 

 puz-o-ή/yn  ينوپوز  yaz-o-ή/yn  ينزويا

 puz-o-r  روپوز yaz-o-r  رزويا

 puz-o-ķ  قوپوز  yaz-o-ķ  قزويا

 puz-o-ήiz/yiz  يزوپوز yaz-o-ήiz/yiz  يززويا
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 puz-o-rlar  رلاروپوز yaz-o-rlar  زورلاريا

 .شود تبديل مي )l/ل(مضارع به  جمع فعل سوم شخص)r/ر(حرف شفاهي  رگويشد :توجه
  مثال

                    yazorlar                   yazollar 
  .آيد  فعل وشناسه پديد مي به بن) or/اور ( ساده با افزودن حال مدل دراين : مدل دوم

از مصدرهاي ) کند پاک مي  (puzor/پوزورو) نويسد مي( yazor /زومياصرف افعال 
 puzmaķ/ و پوزماقyazmaķ/يازماق

مرويازو  yaz-or-um پوزمروو  puz-or-um 

 puz-or-uή/ıή  ينروپوز  yaz-or-uή/ıή  ينرزويا

 -puz-or  روپوز -yaz-or  رزويا

 puz-or-uķ  قرووپوز  yaz-or-uķ  قروزواي

 puz-or-uήiz/îz  يزروپوز yaz-or-uήiz/îz  زيٍرزويا

 puz-or-lar  رلاروپوز yaz-or-lar  رلارزويا

  مثال )..شود بشکل مخفف بيان ميجمع   شخصدوماغلب   شفاهي درگويش  :توجه
                    yazoruήiz                   yazorîz 
                    keloruήiz                     kelorîz 

  .آيد  پديد مي  شناسه  و   فعل بن  به) ıyor/ايور ( افزودن ساده با  حال  مدل  دراين :سوم  مدل
kel+iyor                  keliyor                          ر کليآيد مي(يو(.  

از مصدرهاي ) داند مي  (biliyor/يور وبيلي )رود راه مي (yürüyor/يوٍروٍيورصرف افعال 
  bilmek/ و بيلمکyürümek/يازماق

 bil-iyor-um  يوروم بيلي yür-üyor-um  مروويوٍروٍي

  bil-iyor-uή/ıή  نيوري بيلي  yür-üyor-uή/ıή  نريوي يوٍروٍ

 -bil-iyor  يور بيلي -yür-üyor  يوٍريوٍيور

 bil-iyor-uķ  يوروق بيلي  yür-üyor-uķ  روقويوٍريوٍي
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 bil-iyor-uήiz/îz  زيوري بيلي yür-üyor-uήiz/îz  زريويوٍروٍي

 bil-iyor-lar  يورلار بيلي yür-üyor-lar  يوٍروٍيورلار

  )Keçmiş Zaman /کچميش زامان(فعل ماضي.۱۶,۲      
 .رساند مي  زمان گذشته رحالتي را د پذيرفتن يا داشتن و كار كه انجام است فعلي  ماضي   

    .گويند شهودي هم مي   ماضي  و  خبري ماضي ، مطلق  ماضي  هاي نام  به  را  آن  همين  براي
 )مطلق(  ساده زمان گذشته ).  أ      

 برای مثال .به اتمام رسيده است که  استاقداماتیتوصيف کننده  گذشته ساده          
 .تر است ا زمان طولانیيروز، هفته گذشته و ي د؛ه استاتفاق افتادقبلال اقداماتی که 

+ بن فعل :   از فرمول.است 'Di/دی'پسوندي كه براي ايجاد اين زمان استفاده مي شود  
  .شود  ايجاد مي)dı/ید(پسوند 

- / di / -dı  با توجه به هماهنگی واکه ای تغيير خواهد کرد، ويا  به؛» 'di/دی«سوند  پ •
dü / -du  مي شودتبديل.  

  . تبديل مي شودT به Dبه پايان برسد »  p t k ķ s h «اگر بن فعل با حروف بي صداي•  
  فعلي مصدرهاي از)بوسيدم( öptüm/اؤپتوٍمو )منوشت( yazdum/دومياز  صرف افعال:مانند

   :öpmek/  اؤپمکو   yazmaķ/يازماق
  öp-tüm   اؤپتوٍم  yaz-dum  يازدوم

يازدين  yaz-dıή  يوٍاؤپتن   öp-tüή  

  öp-tü    اؤپتوٍ  yaz-dı  ييازد

  öp-tük   اؤپتوٍک  yaz-duķ  يازدوق

  öp-tüήiz(tîz)   اؤپتيٍز  yaz-dıήiz/dîz  يازديز

  öp-tüler  اؤپتوٍلر  yaz-dılar  لاري يازد
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    Davamluġ keçmiş zaman/استمراري  ماضي) ب 

در ميان خلج هـا     . ستمرار داشته است  اين فعل در زمان گذشته انجام گرفته و تداوم و ا               
هر دو نمونه در حـال حاضـر زنـده و مـورد       . شود  دو  مدل  گذشته استمراري مشاهده مي       

» Ar/رآ  يـا  At/تآ «با اضافه کردن پسونداستمراري زمان گذشته  . گيرند  استفاده قرار مي  
 .شود تشكيل مي)آينده غيرقطعي(بلافاصله پس از فعل سوم شخص مفرد مضارع گسترده

  : مانندشناسه شخصي ماضي ساده + At/ات+ سوم شخص مفرد فعل مضارع : مدل اول
yazar+at+tum = yazarattum/مي نوشتم        يازاراتتوم 
éter+et+tim   = éterettim/ تتيم   ار هائت  مي كردم            

  .اين مدل بيشتر در روستاي تلخاب وبرخي از روستاها رايج است
 ـ   )نوشـت   مـي  (yazarattı/تييـازارات صرف افعـال      ـتار هو ائت   )کـردم   مـي (  éterettim/يمت

  étmek/ و ائتمکyazmaķ/فعلي يازماق ازمصدرهاي
 ét-eret-tim يمتت ار ائته yaz-arat-tum  ومتيازارات

 ét-eret-tiή نيتت ار ائته  yaz-arat-y-tiή  نتييازارات

 ét-eret-ti يتت ار ائته yaz-arat-tı  تييازارات

 ét-eret-tik کيتت ار ائته  yaz-arat-tuķ  وقتيازارات

 ét-eret-tiήiz/îz زيتت ار ائته yaz-arat-tıήiz/tîz  زيٍتيازارات

 ét-eret-tiler لر يتتار ائته  yaz-arat-tılar  ولارتيازارات

  شناسه شخصي ماضي ساده + Ar/آر+ سوم شخص مفرد فعل مضارع : مدل دوم
yazar+ar+tum = yazarartum/ مي نوشتم      يازارآرتوم 
éter+er+tim    = éterertim/ رتيم  ار ه  ائت  مي كردم          

) کـردم  مـي  ( éterertim/رارتيم و ائته ) نوشتم مي (yazarartum/صرف افعال يازارارتوم       
 étmek/ و ائتمکyazmaķ/ازمصدرهاي فعلي يازماق
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 ét-erer-tim تيمارر  ائته yaz-arart-um  ارتوميازار

 ét-erer-tiή ارتينر  ائته  yaz-arar-tuy  )ن(ارتوييازار

 ét-erer-ti ارتير  ائته yaz-arar-tı  ارتييازار

 ét-erer-tik کتيارر  ائته  yaz-arar-tuķ  قوتريازارا

 ét-erer-tiήiz/îz زتيٍارر  ائته yaz-arar-tıήiz/îz  زتيٍريازارا

 ét-erer-tiler لرتيارر  ائته  yaz-arar-tılar  لاروتريازارا

شايان ذكراست كه شناسه هاي ماضي ساده در ساختار ماضي استمراري نرم ترشده •  
  .مي شود تبديل T به Dو

 Neġli keçmiş zaman/ماضي نقلي) پ     

  وداستان   آن بصورت ي نتيجه و اثر  اينك گرفته،  انجام  گذشته در  كه كاري  بيان   براي     
  :شود به شکل زيرساخته مي. شود  ميروايت نقل

صفت مفعـولي    از  به عبارت ديگر   شناسه )+miş,mış,muş,müş(پسوندهاي+بن فعل         
صـرف   .حاصل مي شود  )آماق  /امک(مضارع التزامي فعل معين      فعل اصلي به اضافه ساختار    

  :فعلياز مصدرهاي ) م آمده(كلميشم و)ام شده( اولموشامافعال 
   .kelmek/ وكلمكolmaķ /اولماق 

 kel-miş -em كلميشم  ol-muş-am  شاماولمو

  kel-miş-eή  ين اَ كلميش  ol-muş-aή  شايناولمو

 kel-miş كلميش  -ol-muş  شاولمو

 kel-miş-ek كلميشك  ol-muş-aķ  قشااولمو

 kel-miş-eήiz يزاَ كلميش  ol-muş-aήiz  يزشااولمو

 kel-miş-eller لرلا كلميش  ol-muş-allar  للارشااولمو
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  Uzaķ keşmiş/گذشته دور  ماضي بعيد يا-)ت

دور پـيش از   ي گذشته را در پذيرفتن حالتي يا داشتن و  فعل اغلب انجام گرفتن كار      اين     
   .شود محسوب مي ها ترين زمان ديرين ترين و كهنه .كند ديگر بيان مي فعل

 ar/ آر  پـسوند  ي  ازصفت مفعولي فعل اصلي به اضافه     يا   ماضي نقلي  خلجي  درتركيآن    نشانه
  .باشد  مي ماضيشناسه فعل  وer/يا اَر

  kelmekازمصدركلمك)آمده بودم(رتيم  اصرف افعال كلميش
 kelmiş-er- tim  رتيم اَكلميش

 kelmiş-er-tiή  نرتي اَكلميش

 kelmiş-er-ti  رتي اَكلميش

 kelmiş-er-tik  رتيك اَكلميش

 kelmiş-er-tiήiz/ertîz  رتيز اَكلميش

 kelmiş-er-tiler  رتيلر اَكلميش

بـه  +  روستاي تلخاب وچند روستاي ديگر ماضي بعيد، از ماضـي نقلـي              درلهجه خلجي     
  .شود اضافه پسوندهاي ماضي ساده حاصل مي

را بعـد از بـن فعلـي و         » متيک/ماتوق«ساز دوگانه    پيوند منفي  ، بعيد  ماضي   كردن منفي براي
   : مانند. آوريم  از ديگر پيوندها ميقبل

  var-muş-am                        vâr-muş-tum 
  يم،ت سني وطن بيلميشبالوق و                 قارش

  .وٍمت تؤکموٍشيش کؤزياشومووطن هايم                                                        
 از مصدرهاي kelmiştim/يمتكلميش وvârmuştum/وم تشوصرف افعال وارم

 kelmek/ وكلمكvarmaķ/وارماق
  kelmiş-tim  ديم كلميش vâr-muş-tum  ومتشووارم
  kelmiş-tiή  دين كلميش vâr-muş-tiή  ينتشووارم
  kelmiş-ti  دي كلميش vâr-muş-tu  توشووارم
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 kelmiş-tik  ديك كلميش vâr-muş-tuķ  وقتشووارم
 kelmiş-tiήiz/îz  ديز كلميش vâr-muş-dıήiz/îz  زيٍتشووارم
 kelmiş-tiler  ديلر كلميش vâr-muş-tular  ولارتشووارم

  :در تركي خلجي گونه هاي ديگر ماضي بعيدعبارتنداز     
اوزاق (ماضي بعيد ابعد  )۳مستمر غيرشرطي ماضي بعيد )۲شرطي مستمر بعيد  ماضي)۱ 

  . مي باشد) راققا کئچميش
    Kelen zaman/آينده  زمان مستقبل-۳/۱۶

آينده  زمان در پذيرفتن حالتي را يا داشتن و گرفتن کار  كه انجام  است  فعلي  مستقبل    
نظراينكه هميشگي  ،از نه وقوع آن درآينده مطمئن باشيم يا اينكه از نظر  از  .رساند مي

ترکي   زبان   در.دارد بندي متنوعي تقسيم  خاص صادق باشد، محدوده زماني در  يا  باشد
نام   »kelen zaman/زامان کلن«گويند،در خلجي نيز ما به آن   زامان مي  جک  گله آن  به

   ).هفته آينده(کلن هافتا)ماه آينده(کلن هاي : مانند .ايم نهاده
   آينده غيرقطعي يا مضارع گسترده).   أ

 ـ حال يـا   زمان پذيرفتن حالتي را در   يا داشتن و   وقوع كار  اين فعل          بنـدرت در  ده وآين
 ـ  عنـوان  همين دليل درترکي استانبولي بـه      به .رساند سه زمان مي   هر زمان گذشته و    شيگن

نحوه ساختن آن در خلجـي بـصورت      .زمان وسيع معروف است  ياgéniş zaman/ زامان
  :باشد مي زير

 ـ.شـود  به ريشه فعل وشناسه حاصل مـي )a,é,u,e,ı,i(از پسوندهاي   فعل بعلاوه يکي    بن   ا  ب
  : مثال .رعايت قواعد هماهنگي اصوات

haġaçlar gul haçar. / . لار گول هاچارهاغاچ .            کنند درختان شکوفه مي                
  
eger vaĥt éttim çaşt`da söre sizke kelim. 

  .آيم خانه شما مي ظهر به وقت كردم بعداز اگر
  اولارکي آغزومچا ياشام تاتي يوقآمما آتي يوق            رير کؤندهدرد مني 
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 و )نوشتن(yazmaķ /يازماق ازمصدرهاي)  پوشدمي(ر دهوک)مي نويسد( صرف افعال يازار
  : پوشيدنkedmek/كدمك 

 ked-e-m  م دهك  yaz-a-m  يازام

 ked-e-ή  ين  دهك yaz-a-ή  يازاين

 ked-e-r  ر دهك  yaz-a-r  يازار

  ked-e-miz  ميز ه دك  yaz-a-mız  زييازام

 ked-e-ήiz/îz  يز دهك  yaz-a-ήiz/îz  يازايز

 ked-e-ler  لر دهك yaz-a-rlar  لارريازا

    قطعي آينده )   ب  
نشان . گويد آن سخن مي اطمينان به وقوع  با  گوينده و  است درآينده، قطعي فعل  وقوع         

  ا به دو مدل آينده قطعي در ميان خلج ه.است» اجك/آجاق«آن درتركي پيوند دوگانه 
  :گيرد ساخته و مورد اسفاده قرار مي

فعل اضافه شده  بن     به » se/ يا سهsa/سا« در اين مدل پيوند دوگانه شرطي:اول   مدل
  :مانند. آوريم مي آن  بدنبال  را  kerek /ک کلمه کره سپس 

ayıdça baluķķa varsam kerek.         ک  عايودچا بالوققا وارسام کره.  
  .قطعا به روستا خواهم رفتعيد 
    :مثل.كنيم پس از بن اصلي فعل اقدام مي »مه/ما«منفي سازي نيز از پيوند دوگانه   براي

  ).اهم رفت روستا نخوعيد به( .ك هسام كرماوارچا بالوققا                 عاييد
  ) آمدن(kelmek/کلمکازمصدر)خواهم آمد( کلسم کرک  صرف فعل

 kel-sem-kerek  ک سم کرهكل

 kel-seή-kerek  ک  کرهين سهكل

 kel-se-kerek  ک کره سهكل

 kel-sek-kerek  ک سک کرهكل
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 kel-seήiz-kerek  ک يز کره سهكل

 kel-seler-kerek  ک لر کره سهكل

را به ريشه فعل  » gilik/ يا گيليکķuluķ/قولوق« در اين مدل پسوند دوگانه : دوم   مدل
  :مانند. آوريم ا در پي آن ميافزوده  آنگاه شناسه فعل ر

 عيد قطعا به روستا  . ayıdça baluķķa varķuluķam/قا وارقولوقام  عاييدچا بالوق
  .خواهم رفت

را درانتهاي فعل آورده و سپس »daķ/داق«،پسوند منفي سازمنفي سازي نيز   براي  
 ayıdça/داقام وارقولوق قا  قوچا بال عايود  :مثل.کنيم شناسه هاي شخصي را اضافه مي

baluķķa varķuluķ daķam ).اهم رفت روستا نخوعيد به.(  
  ) آمدن(kelmek /کلمکازمصدر)خواهم آمد(کم  گيلي  کل صرف فعل

 kel-gilik-em  گيليکم  كل

 kel-gilik-eή  ين گيليکه كل

 kel-gilik-er  گيليک ار كل

 kel-gilik-ek  ک گيليکه كل

  kel-gilik-eήiz/îz  يز گيليکه كل

 kel-gilik-eller  گيليک اللر كل

  Kereklilk Féli/ليليک فعلي  ک وجه التزامي يا کره). پ  
، شک،شرط، وآرزو و مانندآنها  انجام يا عدم انجام فعلي را بصورت الزام است كه  وجهي     

  .شود وجه التزامي در زبان خلجي از دوم شخص مفرد فعل امر ساخته مي .کند بيان مي
و » KA/کا«از ترکيب دوم شخص مفرد فعل امر به اضافه پسوند فعل  اين ساختار 

در واقع افعال . شود هاي شخصي فعل با رعايت قواعد هماهنگي صدا ساخته مي شناسه
 » ķa/قا« پسوندmaķ/وافعال مصدري ماق » ke/که« پسوند mek/مصدري مک

دوم شخص فعل ) بيا (yéke/يئکه-مصدر) آمدن(kelmek /کلمک :مانند.پذيرند مي
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برخي از اين فعل به عنوان مضارع التزامي يا ). بيايد (yékege/ گه يئکه = ge/گه+امر
  :مانند. آينده التزامي نيز نام برده اند

  ازمصدر )بنويسد(  yazıķa/  ٌقا  يازيو) دببين (körüge / کؤروٍگه صرف افعال
 yazmaķ/يازماقو  körmek/ كؤرمك

 yazı-ķa-m  قام يازيkör-üge-m    موٍگكؤر

 yazı-ķa-ή  قاين يازيkör-üge-ή    ين وٍگهكؤر

 yazı-ķa  قا يازيkör-üge-     وٍگهكؤر

 yazı-ķa-ķ  قاق يازيkör-üge-k    کوٍگكؤر

 yazı-ķa-ήiz/yz  قايز يازيkör-üge-ήiz/yz    يز وٍگهكؤر

 yazı-ķa-lar  قالار يازيkör-üge-ler    لر  وٍگهكؤر

  امي آينده التز).     ت
با شک،شـرط،   آينده  مانز حالتي را در  پذيرفتن يا داشتن واست که واقع شدن کار   ي  فعل     

  :در زبان خلجی آينده يا مضارع التزامي دوگونه است  .کند الزام وآرزو و مانندآنها بيان مي
   آينده  التزامي غير شرطي •    

ان به دو مدل  ازآينده التزامي غيرشـرطي   تو  می          از مکالمات روزمره مردمان خلج زبان     
  . امروزه در ميان آنان کماکان رايج است اشاره نمود که

  .آوريم مي مضارع التزامي  فعل    را بعد از kerek/ مدل اول کلمه کرک-۱
خود را از انجام فعـل درآينـده  در ذهـن شـنونده               عزم واراده      مخاطب    دراين مدل معمولا  

در . شود   شناخته ميgéréklilik kipi  عنوان   به اين وجه ر زبان ترکي از د. سازد متبادر مي
 قطعي ويا همانطور کـه   آينده خبري يا التزامي عنوان   بهمدل توان از اين  زبان خلجي نيز مي 

  :مانند.  نام بردليک فعلي کرک«ملاحظه مي کنيد 
yazıķam kerek/بايد بنويسم،لازم است بنويسم(                            يازيٌ قام کرک(  
yazmaķa kerek/ )بايد نه نويسد،لازم است نه نويسد(                         يازماقا کرک  
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içigeή kerek/ ين کرک گه   ايچي )بايدبنوشي،لازم است بنوشي(                            
içmegeή kerek/ )شي،لازم است نه نوشينو بايد نه(                کرک ين گه   ايچمه  

  .آوريم مي  فعل مضارع التزامي   را قبل از  kerek/کرک  مدل دوم کلمه-۲
kerek yazıķa/ قا                                         کرک يازي )بايدبنويسد،لازم است بنويسد(    
kerek yazmaķa/ )است نه نويسدبايد نه نويسد،لازم (                          کرک يازماقا   
kerek içigeyŋ/ ين گه ايچي                                   کرک )بايد بنوشي،لازم است بنوشي(      
kerek içmegeyŋ/     ين گه   کرک ايچمه

   کرک گه توٍشمه   حق بايداقو يئرکه    ه کرک   گ هئچمه                       عدالت چيراغو 
  :هاي ديگر نمونه

kerek ilnaz yékege.    گه ک الناز يئکه کره)                                لزوم.(بايد الناز بيايد.  
şayed ilnaz yékege.   شايد الناز يئکه گه)                              شک. (شايد الناز بيايد.  
kaşki Eli ķebül oluķa. لي قبول اولوقاکاش کي ع).             آرزو(کاش علی قبول شود.  
belki Eli ķebul oluķa.   بلکي علي قبول اولوقا).         استحسان.(بلکی علي هم بيايد.  

                         عالم اولقاين يولدوزلارقا ائرين سن
  . سن اين                                                                     جاهيل قالقاين وارو يوقين سات

   آينده التزامي شرطي•     
       اين فعل وقوع کار يا داشتن و پذيرفتن حالتي را در زمـان آينـده بـه شـرط وابـسته                     

به اضافه شناسـه فعـل       » sa/،ساse/سه«از بن فعل به اضافه پيوند شرطی دوگانه         .سازد مي
  .شود حاصل مي

eger ķosayŋ bi hala boduya vaķsam. 
  )عربگل.(نگريستم ادي به قد رعناي تو ميد اگراجازه مي

) بينم،خواهم ديد به(بدانم،خواهم دانست و واقسام (صرف افعال بيلسم
 vaķmaķ/ و واقماقbilmek/بيلمک ازمصدرهاي

 vaķ-sa-m واقسام bil-se-m بيلسم
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 vaķ-sa-ή واقساين bil-se-yŋ ين بيلسه

  -vaķ-sa واقسا -bil-se بيلسه

 vaķ-sa-ķ ساقواق bil-se-k بيلسک

  vaķ-sa-ήiz/yz واقسايز bil-se-ήiz/yz يز بيلسه

 vaķ-sa-lar واقسالار bil-se-ler لر بيلسه

  Emir féli/فعل امر.۱۶,۵   

است كه انجام دادن كاريا داشـتن وپـذيرفتن حـالتي را بفرمـان و تأكيـد يـا                      فعلي         
پيوند زمان بوده و تنها پيونـدهاي  فاقد  كند، فعل امر  و تكليف و نصيحت طلب مي     خواهش

  .پذيرد   ميشخص را
ايـن زبـان     ازمهمترين ومشكلترين مباحـث فراگيـري  خلجي  زبان درامر             مبحث فعل 

آذري وتركي اسـتانبولي مـي        ساخت افعال امر در تركي     متفاوت از  بوده وساخت آن بسيار   
حروف صداداري كه درآن بكار رفتـه   حسب نوع فعل وفعل     بنپيدا كردن    زيرا بعد از  . باشد

شود شايد بتوان گفت كه افعال امر زبان خلجي           بفردي به آن افزوده مي     پسوندهاي منحصر 
  :شوند ازجمله تيپ تقسيم ميده  بيش ازحداقل  

به انتهـاي سـاقه فعـل امـر دوم     » ماق/مک«گروه فعلي پس از حذف علامت مصدر    :۱تيپ  
 افعـال ؛وئرمـك  : ماننـد :  ومعادل آن افـزوده مـي شـود      »i/ايي«شخص مفرد آنها پسوند     

/vérmek) ازمک   )دادن ،/ezmek کردن، کزمک      له/kezmek    گـشتن،کؤرمک /körmek 
  :شوند  گرفتن و غيره که به صورت زير صرف ميalmaķ/آلماق ، ديدن

 vér:dim وئرديم vér:dek وئردك
وئردين vér:diή/dîz وئري vér`i 

 vér:te وئرته vér:teler لر وئرته
به نتهاي ساقه فعـل امـر دوم    » ماق/مک«گروه فعلي که پس از حذف علامت مصدر        : ۲تيپ

 :آن افـزوده مـي شـود ماننـد افعــال    » îr/يــا ايٍـر  i/ايـي « مفـرد آنهـا پـسوند     شـخص 
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 /  واقمـاق ķomaķ/قوماق) فشار دادن (basmaķ/، باسماق)فشاردادن (siķmek/سيقمك
vaķmaķ   نگاه کردن، وايوماق /vayumaķ  بستن ،بکوٍتمک /bekütmek      بستن و غيره کـه 

 :شوند به صورت زير صرف مي
 siķ:îr`dim سيقيرديم siķ:îr`dek  سيقيردك
سيقيردين siķ:îr`diή/dîz سيقير siķ:îr 

 siķ:îrte سيقيرته siķ:îr`teler لر سيقيرته
 فعل امـر دوم     به انتهاي ساقه  » ماق/مک«گروه فعلي که پس از حذف علامت مصدر        : ۳تيپ

و معادل آن افزوده مـي شـود ماننـد          » Up(A)/ يا اوپا  Up/اوپ«شخص مفرد آنها پسوند     
  خـم شـدن،    eyilmek/،ايلمک)شستن (yumaķ/،يوماق)مردن (hölmek/هؤلمك   :افعال

 ķalmaķ/ تسکين يـافتن، قالمـاق     âvunmaķ/ هوشيار شدن،آوونماق  ayulmaķ/آيولماق
  :وند ش ماندن  وغيره شكل زير صرف مي

 höl`üperim هؤلوٍپريم hölüp:erek ك هؤلوٍپره
 hölüp(e) ) ه(هؤلوٍپ hölüp:eή ين هؤلوٍپه

 hölüp:erte هؤلوٍپرته hölüp:erteler لر هؤلوٍپرته
به انتهاي ساقه فعل امـر دوم       » ماق/مک«گروه فعلي که پس از حذف علامت مصدر        : ۴تيپ

  : ده مي شود مانند افعالافزو» el/ يا الal/آل«شخص مفرد آنها پسوند 
 / ، كؤتورمـك kedmek/، كـدمك  )نشستن (yormaķ/،يورماق)گرفتن (tutmaķ/توتماق 

kötürmek   يا كؤدده مك /köddemek  برداشـتن،يوتماق /yutmaķ     بلعيـدن، قاوورمـاق 
/ķavurmaķچيدن،ياپوشماق /yapuşmaķشوند  گرفتن وغيره به شكل زير صرف مي : 

 tut:al-um متوتالو tut:alaķ توتالاق
 tut:al توتال tut:alıή/dîz توتالين

 tut:al`ta توتالتا tut:altalar توتالتالار
  . پوشيدنkedmek/صرف فعل كدمك
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 ked:el`im ليم  كده ked:el`ek اك ل كده
 ked:el ل  كده ked:el`iή/dîz ين ل كده
 ked:el`te لته  كده ked:el`teler لر لته كده

به انتهاي ساقه فعل امـر دوم       » ماق/مک« که پس از حذف علامت مصدر      گروه فعلي  : ۵تيپ
  : مانند افعال. افزوده مي شود تعداداين افعال محدوداست»  e/ا«شخص مفرد آنها پسوند

صـرف   بـه شـكل زيـر   . برداشـتن  herekmek/،هركمـك )برخاستن( türkmek/توٍركمك  
   :شوندمي

  türk:elim  توٍركليم türk:elek  لك ا:تورك
  türk(e)  )ه(توٍرك  türk:eή  ين كهتور

  türk:elte  توٍركلته  türk:elteler  لر توركلته
به انتهاي ساقه فعل امـر دوم       » ماق/مک«گروه فعلي که پس از حذف علامت مصدر        : ۶تيپ

  : افزوده مي شود مانند افعال»  ke/ يا كهek(e))/ه(اك«شخص مفرد آنها پسوند
   رسيدن، érmek/ائرمك)سوختن(könmek /كؤنمك) شدن داخل (kîrmek/كيٍرمك
 افتادن وغيره tüşmek/ سوارشدن،توٍشمكhünmek/ پياده شدن،هوٍنمكénmek/ائنمك

  : شوند به شكل زير صرف مي
 kîr:eke`lim ليم كهكيٍره kîr:eke`lek لك كهكيٍره
 kîr:ek(e) ) ه(ككيٍره kîr:ekeή ين كهكيٍره
 kîr:eke`lte كلتهكيٍره kîr:eke`lteler لر كلتهكيٍره

  . رسيدنérmek/صرف فعل ائرمك
 ér:eke`lim كليم ائره ér:eke`lek لك كه ائره
 ér:ek(e)  ) ه(ك ائره ér:ekeή/yiz ين  كه ائره

 ér:eke`lte كلته  ائره ér:eke`lteler لر  ائره كلته
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 yo/يـو «فعل امر آنها باحروف   » ماق/مک«که پس از حذف علامت مصدر       گروه فعلي  : ۷تيپ
  varmaķ/،وارمـاق )آمـدن  (kelmek/كلمـك : شود مانند افعـال     آغاز مي » h/ و ه  yé/يا يئ 

شايان ذكراست كه تعداد اين افعـال  . آوردن ketmek/يا كتمك  kelitmek/رفتن، كليتمك 
  : شوند و به شكل زير صرف مي. كند از انگشتان يك دست تجاوز نمي بسيارمحدود بوده و

  )ه(يئتيك=،كليتمك)ا(يوو=ق، وارما)ه(يئك= كلمك
 yéke`lim ليم يئكه yéke`lek لك يئكه
 yék(e) )ه(يئك yékeή ين يئكه

 yék`elte يئكلته yéke`lteler لر يئكلته
  . رفتنvarmaķ/صرف فعل وارماق

 yova`rum يوواروم yova`raķ يوواراق
 yov(a) )ا(يوو yovaή ين يووا

 yov`arta ارتايوو yov`artalar يووارتالار
  لهجه تلخاب) آوردن (ketmek/صرف کتمک

 hitikelüm  كلوٍم هيتي  hitikelek  لك كه هيتي
  hitik(e)  )ه(هيتيك  hitikeή  ين كه هيتي
  hitkelte  كلته هيتي  hitikelteler  لر ٍكلته هيتي

به انتهاي ساقه فعل امـر دوم       » ماق/مک«گروه فعلي که پس از حذف علامت مصدر        : ۸تيپ
  : ومعادل آن افزوده مي شود مانند افعال» UvA/ يااوواUv/اوو«خص مفرد آنها پسوندش
 : شوند   بردن، به شكل زير صرف ميyétmek/،يئتمك)خوابيدن (yatmaķ/ماقتيا

 yat:uv`arum ياتو واروم yat:uv`araķ ياتوواراق
 yat:uv(a) )ا(ياتو و yat:uv`aή ياتوواين

 yat:uv`arta ياتو وارتا yat:uv`artalar ياتووارتالار



 ٦١                                                                                  خلج تيلي گرامری     

به انتهاي ساقه فعل امـر دوم      » ماق/مک«گروه فعلي که پس از حذف علامت مصدر        : ۹تيپ  
و معادل آن حسب قانون همـاهنگي اصـوات    » pU)/و( يا پ  p/پ«شخص مفرد آنها پسوند   

 يئمـك   درآوردن، hîmek/ شكـستن،هيٍمك  sîmek/سـيٍمك : شود مانند افعال    افزوده مي 
/yêmekيوماقوردنخ،/yumaķ شوند  به شكل زير صرف مي. شستن : 

 sî:pi`dim ديم سيٍپي sî:pi`dek دك سيپي
 sî:p(i) سيٍپي sî:pi`diή/dîz دين سيپي
 sî:pi`te ته سيٍپي sî:pi`teler لر ته سيپي
  . شستنyumaķ/صرف فعل يوماق

 yu:pu`dum دوم يوپو yu:pu`daķ يوپوداق
يوپودين yu:pu`dıή/dîz و(يوپ( yu:p(u) 
 yu:pu`ta تا يوپو yu:pu`talar يوپوتالار

به انتهاي ساقه فعل امـر دوم  » ماق/مک«گروه فعلي که پس از حذف علامت مصدر   : ۱۰تيپ  
شايان ذكرست كه اغلب ايـن   شود افزوده مي» ayi/ يا اييéy/ائي«شخص مفرد آنها پسوند  

 » é/ائ«اب حرف صـدادار پايـاني بـه    كه درلهجه تلخ.شوندافعال به حرف صدادار ختم مي 
 sallamaķ/   رقـصيدن،ساللاماق oynamaķ/اويناماق:  مانند افعالa -> é).تبديل مي شود

 پژمــردن pursamaķ/  بلنــدكردن، پورســاماق ķavzamaķ/آويــزان كــردن، قاوزامــاق
  :شوند شدن،اين افعال به شكل زير صرف مي

 ķavz:éy-dim ديم قاوزئ ķavz:éy`dek دک قاوزئ
 ķavz:éy قاوزئ ķavz:éy`diή دين قاوزئ
 ķavz:éy`te ته قاوزئ ķavz:éy`teler لر ته قاوزئ

  . آويختنsallamaķ/صرف فعل ساللاماق
 sallay(i)dim ساللاي ديم sallayidek ساللايدك
 sallayi ساللايي sallayidîz ساللايديز
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 sallayi`te ساللايته  sallayiteler ته لر ساللايي
متوقـف شـدن و    (turmaķ/ايان ذكراست كه در برخي از نقاط خلجستان افعال تورمـاق       ش

 كنند كه پرفسور دورفر از آن نيـز بـه            نشستن را به شكل زير صرف مي       yormaķ/ يورماق
  .فوق الذكر نام برده است) ۴(عنوان يك تيپ جداگانه از تيپ

به انتهاي ساقه فعل امـر   » ماق/مک«بدين صورت گروه فعلي که پس از حذف علامت مصدر         
  تورماقو يورماق : شود مانند افزوده مي » ar/ار«دوم شخص مفرد آنها پسوند

 tular-um تولاروم tular-aķ تولاراق
 tul`ar تولار tularıή/dîz تولارين

 tularta تولارتا tulartalar تولارتالار
  


